
 «گويد. »بخش دومپيام سرگذشت خواهر گرامي، خانم دباغ از زندگي پرماجراي خويش سخن مي

 عصمت گيويان

 قبل از گفتگو

چه خوش درخشيدند ستارگاني كه پيش از آنكه »بسياري« طلوع »خورشيد« را از »غرب« نظاره كنند، اينان  ...»

مبارزه و خون و شلاق و جهاد نبود. هم جهاد نفس و سالها محو جمالش شده بودند و عازم كويش كه جز كوي 

 .هم جهاد ديگري كه اصغرش نامند

وار گرررد هر چند مبارزه را »غزلي« نيست چرا كه هرچه هست »حماسه« است. اما جهادي كه مجاهدان آن پروانه

سوزانند را بايد غزلي بلند و رفيع شمرد و سرايش »شاه بيت« آن را از آنِ زناني دانست كه آن شمع خويش پر مي

 .شمردپير فرزانه، آنان را در نهضت، بر مردان، مقدم مي

براي »پيام زن« بسي جاي خوشوقتي است كه نمودي از سرگذشت اينان را به نگارش آورد و چه بهتر كه از زبان 

خود آنان »پيام سرگذشت« را بازگو كند، سرگذشت همه »ياراني« كه همچنان حفظ »انقررلاب« و »نظررام و يررت 

شمارند. ايجاد اين احساس كه انتقال تجربه يك عمر مبارزه و انعكرراس يررك فقيه« را مهمترين وظيفه خويش مي

اي بس مهم است، با تواضع و خلوصي كه در اين عزيزان وجررود دارد، سرگذشت موفق، به نسلهاي بعدي وظيفه

كنيم همه اين عزيزان اين احساس را در خواهران و برادرانشرران در مجلرره كاري ظريف و دشوار است. آرزو مي

 .»پيام زن« بيابند و چنين فرصتي را در اختيار خوانندگان عزيز قرار دهند

به همين انگيزه جوياي گفتگو با سركار خانم حديدچي مشهور به خانم »دبّاغ«، شديم و ايشان نيز به پاس انگيررزه 

نمايند خواست مجله را پاسخ اند ميصادقانه ما و احساس مسؤوليتي كه در برابر نسلهايي كه خود، حضور نداشته

مطلوب، دادند و بخشي از سرگذشت خواندني و سازنده خويش را بررازگو نمودنررد. چهررره شررناخته شررده ايشرران 

بويژه بعد از پيروزي انقلاب و نمايندگي دو دوره مجلس و عضويت در هيأتي كه افتخار ابلاغ پيام حضرت امام 

خميني)قده( به گورباچف رهبر وقت شوروي سابق را يافت، مررا را از شرررت مختصررر زندگيشرران در ايررن مقدمرره 

 «.سازدنياز ميبي

اي بود كه در شماره يازده مجله به عنوان مقدمه گفتگو بررا سررركار خررانم دبرراغ آورديررم. در اين بخشي از مقدمه

 همانجا وعده كرديم بخش دوم اين گفتگوي خواندني را در شماره بعدي بياوريم ولي

كسالت ايشان مانع انجام وعده شد، اينك خوشحاليم كه در دومين قسمت مصاحبه، شما خوانندگان عزيررز را بررا 

كنرريم. در فاصررله بررين قسررمت اول تررا ايررن بخشي ديگر از زندگي سراسر خواندني و آموزنده خانم دباغ آشنا مي

دهنده ارزشي بود كه براي اين گفتگو قايل هسررتند. در ها و تماسهاي خواهران و برادران محترم نشانشماره، نامه

هايي از خدمات ارزنررده و مخلصررانه خررانم اي نيز از يكي از خواهران داشتيم كه به تفصيل نمونهها، نامهميان نامه

 .دباغ به اين خانواده را ذكر كرده بودند



مطمئن هستيم كه خواندن خاطرات زندان و شكنجه خانم دباغ شما را شديدا متأثر و حتي گريان خواهد نمود اما 

ها و عداوتهاي استكبار كنيم درس پاسداري از ارزشها و نيز مقاومت و ايثار در مقابل ناگواريها و توطئهآرزو مي

گذارنررد جهاني را از چنين بانواني كه حاصل يك عمر تجربه موفق خويش را خاضعانه در اختيار خوانندگان مي

فرا گيريم و به روت بلند امام خميني )قررده( درود فرسررتيم كرره چنررين عناصررر ارزشررمندي را پرررورش داد. ضررمن 

كنيم سومين بخش را نيز بزودي، در اختيار خوانندگان عزيز سپاسگزاري صميمانه از سركار خانم دباغ، آرزو مي

 .قرار دهيم. ان شاءاللّه

* * * 

گذرد، آيا مايليررد بررراي خواننرردگان ايد مير خانم دباغ حا  كه روزها از زمان شكنجه و زنداني كه تحمل كرده

 آن روزها را مجسم كنيد؟

توانررد كنم نحوه دستگيريها نيز به همان شدتِ دوران زنرردان مرريالرحمن الرحيم و به نستعين. احساس مي  اللّهبسم

هاي مسلمان، براي تبليغ، براي پنهرران بود كه سعي ما بر اين شد پايگاههايي براي بچه 51گفتني باشد. اوايل سال 

شدن، براي ترويج اعتقادات تهيه شود و ما اين را در قالب ازدواجهاي سالم ريختيم. دختر و پسر مسررلماني را بررا 

شد مركز تبليغ، مركزي كه بعد از لو رفتن يك جا، محررل شد محل اَمن، ميداديم و خانه آنها ميهم وصلت مي

 .اَمن مجدد بشود

آن شب دستگيري من، شب عروسي يكي از آن زوجها بود. فردا صبح زود كه من براي برداشتن سطل زبالرره برره 

 دم در رفتم ديدم آقايي پايش را  ي

در گذاشت و من گفتم: فرمايش؟ گفت: آقاي فلاني اينجا هستند؟ من گفتم: خوب، اگر هم باشند برره شررما چرره 

ربطي دارد؟ گفت: در را باز كنيد ما بياييم داخل. من فهميدم كه قضيه ربطي به سررازمان امنيررت و سرراوا. دارد. 

شود كه شما اند و سرشان باز است، نميفوري خودم را به ناآگاهي زدم و گفتم: دخترهاي من توي اتاق خوابيده

رفررت و آنهررا نگررران و داخل شويد. آنها از ترس اينكه كسي متوجه نشود )زيرا صررداي مررن رفترره رفترره بررا  مرري

اي، كردند( گفتند: خرروب دخترهررا را كجررا خوابانرردهباز داخل كوچه نگاه ميها و درهاي نيمهمضطرب به پنجره

اند، شما برويد با . چهار نفري ريختند داخل خانرره و : دخترها در اتاق پايين خوابيدهبرو سرشان را بپوشان. گفتم

من به سرعت با نيرويي كه خداوند در اختيارم گذاشته بود بررراي پنهرران كررردن اسررناد و مرردار. برره اترراق رفررتم. 

مقداري اعلاميه حضرت امام را پشت كشوي كمد گذاشتم و چند جلد كتاب هم بود با چنررد نرروار و يررت فقيرره 

حضرت امام كه در داخل يك بالشي گذاشتم و بالش را زير سررر خواهرشرروهر پيرررم كرره از او در خانرره مراقبررت 

كردم، گذاشررتم و يكسررري ديگررر نرروار و نوشررته را بررردم در حمررام قرراطي لباسررهاي چررر. كرره ظرراهر بسرريار مي

يها پايين آمدنررد و برره همررراه دو نفررر از آن ناخوشايندي داشت ريختم و لگني را هم روي آنها دمر كردم. ساواك

سيم برره مركزشرران خبررر دادنررد كرره جوانها كه دستگير كرده بودند با چشم بسته آنها را داخل ماشين بردند و با بي

ها را گرفتيم و كلي شلوغ كردند. برادر داماد كه كم سن و سال و قاطي دخترها بود از نگراني اينكه اگر او سوژه

را بگيرند ممكن است به واسطه كمي سن حرفي بزند چادري برره او دادم و او را قرراطي دخترهررا نشرراندم و وقترري 



گفت بياييد مرا بگرديد، بياييررد و آنهررا گفتنررد: زد و مياش حرف ميگشتند، خواهرشوهرم همهداخل اتاق را مي

بخواب پيرزن! بخواب! از بابت آن كتاب و نوارها خيالم راحت شد. وقتي كشرروها را خررالي كردنررد و وسررايل و 

به خير گذشررت. بعررد رفتنررد آشررپزخانه كرره  ها بودم كه الحمدللّهگشتند خيلي نگران اعلاميهها را ميلباسهاي بچه

از آنها نگذرد. هيچ چيز سالم را نگذاشتند. هرچه قوطي حبوبات بود همرره را قرراطي كردنررد و   خداوند ان شاءاللّه

ها را شكستند و چه افتضاحي به بار آوردند و روي زمين ريختند. نمك و زردچوبه و فلفل را قاطي كردند. شيشه

بعد به حمام رفتند و گفتند: لگن را بردار! من گفتم: اينها چيزي نيست. گفتند: لگن را بررردار! گفررتم: برره شرررافت 

خورد، زيرا اين وسايل دختران من است؟ توهين كردند و گفتند: بردار. و من برداشتم و تررا آن منظررره شما برنمي

خواهيم اينجا ساكن بشويم. من گفتم: خوب بمانيد ولي را ديدند از آنجا هم به خير بيرون آمدند و گفتند: ما مي

با  باشيد كه در دست و بال ما نباشيد. من هفت دختر دارم، مشكل است. آنها رفتند با  كه همه جا را زيررر نظررر 

داشته باشند. ظهر شد، آمدند پايين و ناهار خواستند. گفتم: ما ناهررار آب دوغ و خيررار داريررم. بفرماييررد ماسررت و 

دهم. آنها رفتند بيرون من زير لب گفتم مگر اينجا رستوران است؟! خيار و نان بخريد. من به شما ظرف و يخ مي

 .خور داريم. زمانه مشكل استما هشت نفر نان

 ر خانم دباغ با ماندن آنها در خانه وسايلي كه گفتيد را چه كرديد؟ ارتباطاتتان را چطور تنظيم كرديد؟

ها را دسررتگير كردنررد و بررراي سررؤال و جررواب برره سرراوا. تعدادي از دوستان را كه همان روز آمدند يا همسايه

بردند. من نگران شدم و روي يك كاغذي چند تا شماره تلفن نوشتم و به دختر كوچكم دادم طوري كرره كاغررذ 

اي دادم و گفتم: برو از سر كوچه شير بخر. كاغذ شد راحت پنهان كرد. به دخترم كاسهرا زير يك دوتوماني مي

را هم به بقال سر كوچه كه مطمئن بود، بده. دخترم رفت دم در. آن مرد. كه اسمش پرويز بود، گفت: كجررا؟ 

او فقط درون كاسه و زير چادر دخترم را ديررد و گفررت: برررو او   خيلي نگران بودم، ريسك كرده بودم. الحمدللّه

گشررتم كرره ده بود و ديگر ارتبرراق قطررع شررده بررود و مررن دنبررال راهرري مرريرفت و آن خدا رحمت كرده تلفن كر

ها و نوارها را به شكلي از خانه خارج كنم. فرداي آن روز چند تا از دخترها را با ظرفرري از گوجرره سرربز و اعلاميه

ها گذاشتم. همان پرويزنررام پرسرريد كجررا؟ گيلاس و اينجور چيزها، راهي خانه همسايه كردم و نوارها را زير ميوه

هررا آيند. اگر اين بچهروند خانه همسايه يا آنها ميرود. هر روز ميشان سر ميها حوصلهگفتم: تابستان است. بچه

ها برونررد. دختررر فهمند كه شما اينجا هستيد. آنها هم از ترس گذاشتند بچهآيند و آن وقت همه مينروند آنها مي

نوشتم و او هم نوارها را جاي امني گذاشت. فقط مانده بررود يررك سررري   مان قابل اعتماد بود. برايش نامههمسايه

درد ها و كپيهاي اعلاميه براي انتشار و تكثير. بعدازظهر آن روز به دختر بررزرگم گفررتم: خررودت را برره دنررداننامه

بزن. او هم حسابي شلوغ راه انداخت آنها هم هي تجويز كردند، عطر بزن، سيگار فوت كن و گفتم اين كارها را 

شود؛ كجا بروي؟ مررن هررم گفررتم باشررد، بگذاريررد كردم. دندان كشيدني است. بايد بروم دندانسازي. گفتند: نمي

گويم شما نگذاشتيد. شما او را كشتيد. گفررت: خرروب اش به همه ميدرد بميرد، موقع تشييع جنازهام از دندانبچه

هررا نيسررت، : خوب بيايد. من بايد بروم چون پدر اين بچهشلوغ نكن، بايد با يكي از مأمورهاي ما بروي! من گفتم



ها را با بقچه به كمر بچه بستم و يك چادر رنگي و دمپايي هم بستم آورد. بعد نوشتهاگر بفهمد پدر من را در مي

شوم، شررما برويررد و به شكم خودم و رفتيم براي مطب دكتر. وقتي رسيديم آن مرد. گفت: من پايين منتظر مي

زود بياييد تا رفتيم با  سريع چادر و دمپايي را به دختر پوشاندم و گفتم سريع به خانه آشنايي كه همرران نزديررك 

است برو و اينها را امانت بده و زود برگرد، او رفت. دلهره تابم را بريده بود. مدتي بعد خودم هم رفتم پايين و به 

مانم. همين موقع ديدم دخترررم آن مرد. گفتم: خيلي شلوغ است بايد نوبت بشينيم. او گفت: باشد من منتظر مي

 دارد

آيد. از ترس اينكه نكند بچه هول كند و ببيند من دم در ايستادم حرفي بزند و جلو بيايررد، رفررتم طرررف مغررازه مي

خررواهم برررايش خرروردني بخرررم. تررا سررر كنار مطب دكتر. مرد. هم دنبالم آمد. گفت: خانم كجررا؟ گفررتم: مرري

مرد. گرم شد، دخترم با  رفت و خيالم راحت شد. من هم خريد نكرده به با  رفتم و دوباره چررادر مشرركي را 

 .از كمرم باز كردم و سرش كرد و من چادر رنگي و دمپايي را به دور كمرم بستم و آمدم پايين و رفتيم منزل

گذرانررديم كرره خيالم تا حدي راحت شده بود و روال عادي زندگي را با حضور سه روزه ساوا. در منررزل مرري

ها شدم. آنها نسخه اصل بود و كس ديگري از آنها نداشت، بايد اينها را هم سالم از خانرره نگران تعدادي اعلاميه

ها را زير نظر گرفتم. در ذهنم تمامي راههررا را مرررور كررردم، همرره يررك جررا نقرر  بردم. تك تك بچهبيرون مي

ها را به شكمش بستم و يك آمپررول تقررويتي پيرردا كررردم و ترين راه بود. اعلاميهداشت. خواهرشوهر پيرم راحت

گفتم: اين پيرزن را ببريد آمپول بزنيد. آنها اعتراض كردند مگر ما نوكر شماييم. گفتم: خوب خودم بايررد بررروم. 

هررا را هررم جرران سررالم برره در زني كه از آشنايان بود رفترريم و اعلاميررهآنها قبول كردند، ما هم به خانه خانم آمپول

 .بردند

انررد و مان گرفتررهنفر را از خانه 15شود. با آن همه تلاشِ من، روز دوام آورديم. بعد ديدم اين وضع كه نمي  6تا  

ها گفتم: بنا را بگذاريد به جيغ و گريه و فرياد. هرچه هم من كرد. به بچهبلاتكليفي عجيب، نگران و مضطربم مي

ها جيررغ و داد راه انداختنررد بررا گريرره و بعدازظهر بود. بچه 3يا    2گفتم ساكت باشيد، دعوا كردم، ساكت نشويد.  

كوفت كه ما خسته شديم. ساواكيها كه ترسيده بودند گفتند: كرد و به سينه ميشيون. خواهرشوهرم هم نفرين مي

خواهيررد بكنيررد و خررودم هررم شررلوغ راه ساكتشان كن! اسلحه كشيدند. تهديد كردند. من هم گفتم هر كاري مي

ها اسيرند. محدوديت هم حدي دارد. بكشيد راحتمرران كنيررد بررا جيررغ و داد مررن و گفتم: گرم است. بچهانداختم.  

ها و خواهرشوهر پيرم آنها هم با مركزشان جهت تخليه خانه از وجود نحسشان كسب تكليف كردنررد، چررون بچه

هررا جمررع شررده بودنررد بسرريار وحشررت داشررتند. سرراوا. از مررردم ها كه روي پشت بام و ديوار و پنجرهاز همسايه

مرران را بگيريررد يررا خانرره را رويم. من هم پافشاري كه بايد يا همهمي 4ترسيدند. آنها هراسان گفتند: ما ساعت مي

وسايلشان را جمع كردند كه بروند. ما متوجه شديم بعضي از وسررايل   3تخليه كنيد ادامه دادم. آنها همان ساعت  

هررا داده بودنررد ن عقد كرده بودند، آنچه كه طلا و هديه سر عقد برره ايررن بچررهنيستند. آن زمان دو دختر بزرگتر م



گذاريم از خانه خارج شويد. شما دزديد، شما اينكاره هستيد. به رييستان نبود. رفتم و گفتم تا طلاها را ندهيد نمي

 .دهمگزارش مي

 برند، با توجه بهشوند يا شما را با خود ميكرديد با آن برخوردها آنها ماندگار مير آيا فكر نمي

 نفر از منزلتان؟ 15دستگيري 

اي كرره آنهررا ببينيد من از اول جوري برخورد كردم كه من زني هستم بررا هفررت فرزنررد و گرريج و پرررت از مرحلرره

ها بودند. بقيه را هم از ديد من همان مردم عادي نفر هم شايد نصفشان مردم عادي و همسايه  15خواهند و آن مي

 .تلقي كردند

روز چرره بررر سررر او   6ر خانم دباغ در ابتدا گفتيد برادر داماد را با چادر قرراطي دخترانترران جررا زديررد در طررول آن  

 گذشت؟

اي كه خداوند كمك كرد، از خانه خارج نموديم تا به دوسررتان خبررر بدهررد. روز بعد از دو روز او را هم به شيوه

كررنم و تررو از خانرره روم با  و سر آنها را گرم ميدوم بود ظاهرا صبح زود كه چادر سرش كرديم و گفتم من مي

خارج شو و از كناره ديوار برو چون آنها از طبقه با  به كوچه هم اشراف داشتند. من رفتم و بهانه گرفتم هرچرره 

انررد ها تشنه ماندهكنيد. بايد از امروز خودتان يخ بخريد. هوا گرم است بچهيخ در يخچال ما هست را مصرف مي

زدم تا همه سرشان به مررن شنيدم بلند بلند حرف ميلرزيدم و صداي قلبم را ميو در عين حالي كه از وحشت مي

اي به همين منوال گذشت و آنها هم راضي شدند يخ را از بيرون تهيه كننررد. گرم شود و آن پسر برود چند دقيقه

ها كه پايين آمدم، ديدم اوضاع اتاق رو به راه است و او رفته است به حياق رفتم. ديدم در حياق را برراز من از پله

گذاشته است، جارو را برداشتم و به بهانه جرراروي حيرراق تررا كنررار در رفررتم و زمرراني كرره داشررتم در را بررا جررارو 

كنرري؟ و سررؤال و جررواب. بستم، آن نگهباني كه با ، لب پنجره بود متوجه شد و داد كشيد دم در چكررار مرريمي

گفتم در، خودش باز شده و چون پرده مقابل آن بوده، نفهميديم. حررا  آمرردم جررارو كررنم، ديرردم در برراز اسررت. 

 .نفهميدند الحمدللّه

 ها هم متوجه نشدند؟ر با كم شدن يكي از بچه

گذاشتيم زير يك چادر كه يعني كرديم، يا بالش ميآمدند يا چراغ دستشويي را روشن ميهميشه وقتي پايين مي

 .شديمكرد كه ما متوجه نميمييكي خوابيده. خداوند ياري كرد و آنها هم نفهميدند. خداوند لطفهايي 

 ر دستگيري دومتان چقدر با اولي فاصله داشت؟

بعد از آن قضايا من براي دستگيري به يكي از اقوام كه صاحب فرزندي شده بودند و تنها بودند به همدان رفررتم. 

بعد از رسيدگي به وضع آنها به تهران برگشتم. شوهرم هم بعد از من از مسافرت آمدند. مررا همگرري بعررد از سرره، 

زنند، دخترم كه در را باز كرررد گفررت: مامرران پرويزخرران چهار ماه در منزل دور هم نشسته بوديم كه ديدم در مي

هررا باشرريد روم. شما با ي سر بچهخواهند، من ميآمده!! من به شوهرم گفتم شما از اتاق خارج نشويد، من را مي



خيلي راحت چادر سر كردم و دم در رفتم و باز شروع كردم به گيج بودن و پرت بودن از مرحله كه شما از جان 

 خواهيد بياييد يخهاي ما را تمام كنيد و ... كه گفتند شلوغ نكن، دنبال ما بيا. من ازخواهيد؟ دوباره ميمن چه مي

ها آيم اما زود سؤالهايتان را بپرسيد غروب بود. بچهنگراني اينكه مبادا خانه را تفتيش كنند گفتم: باشد با شما مي

گررردم. آرام ها گفتم: زود برميبريد. به بچهدور من در حياق جمع شدند و گريه و زاري كه مادرمان را كجا مي

اي كه داشررتم رغم احساسات مادرانهگردانيم. و من عليبگيريد و آنها هم گفتند: تا شام بخوريد مادرتان را برمي

آيد، گفررتم: شررب اسررت كجررا بيررايم. دخترررانم را چطررور شررب تنهررا ها را در آن غروب تر. كردم. يادم ميبچه

آيم. با خنده گفتنررد: مگررر بگذارم من بچه كوچك دارم )پسرم پنج ساله بود( آدرس بدهيد خودم فردا صبح مي

 .خانه خاله است بلند شو بيا

كند زماني كه ساز است تخليه ميدانستم مسألهدانستم كه دخترم بعد از رفتن من خانه را از وسايلي كه ميمن مي

شدم، پسري از اهررالي كوچرره كرره مطمررئن بررود را ديرردم و گفررتم: بگررو مررن را هررم بردنررد. داشتم سوار ماشين مي

شد جواب سلام را نداد؟ گناه دارد. ساواكيها متوجه شدند كه چي شد. گفتند: چي گفتي؟ گفتم: سلام كرد، مي

آنها هم به تصور اينكه من گيج هستم چيزي نگفتند. گفتند: خوب سوار ماشين شو. من ديرردم يررك مرررد نشسررته 

گيرررم. گفررتم مررن جلررو سرروار نشيند و مررن ميرران دو نررامحرم قرررار مررياگر من سوار شوم ديگري هم كنار من مي

توانم بين دو نامحرم باشم با اسلحه تهديدم كردند تا كسي متوجه نشده زودتر شوم. شما سه نفر عقب. من نميمي

بازي درنياورم. خلاصه آن دو عقب سرروار شرردند و مررن كنررارِ در. تررا حرردودهاي سوار شوم و به قول آنها مسخره

رفتيم بعد به چشمم عينك سياه زدند. گفتم من عينكي نيستم. يا خودشان گفتند: ميدان امام خميني همين طور مي

 !اي است؟عجب ديوانه

 اي كه در خانه گذاشته بوديد؟ر خانم دباغ در آن لحظات بيشتر نگران خودتان بوديد يا هشت بچه

هاي دانشگاه علم و سعيدي بود، قضيه بچه  اللّهبيشتر نگران اين بودم كه طبق چه قضايايي گرفته شدم. قضيه آيت

شدم كه طبررق اش بايد متوجه ميمان دستگير شده بودند. همهصنعت بود، قضيه افرادي بود كه دو ماه قبل از خانه

رباني  اللّهاي دستگير شدم؟ من يك سري جاها خودم عمل كننده بودم در ارتباق با روحانيون قم، آيتچه رابطه

ها، گشتم در مورد بچهشيرازي و يك سري جاها فقط رابط بودم، نقشي نداشتم گيج شده بودم و دنبال سرنخ مي

آنها را به خود خدا سپرده بودم زيرا او از مادر نيز براي انسانها به مراتب مهربانتر اسررت. اگررر انسرران صررالح باشررد 

كنررد. مررن خداوند حامي و حافظ اوست و اگر خداي ناكرده ناصالح هم باشد خدا با مهربرراني او را هرردايت مرري

هررا ها داشتم. تكليف من در مورد بچههايم را به خداوند سپرده بودم و از آن جهت آرامشي در خصوص بچهبچه

 .مشخ  بود

 شد؟ر در زندان چطور با شما برخورد مي

 دارم. به زورشود. مرا بكشيد هم چادرم را برنميتا رسيديم گفتند: چادرت را بردار. گفتم مگر مي



دادنررد چيررز ديگررري از سرم كشيدند و من در آن گرماي وحشتنا. زندان بجز پتويي كه براي خواب به مررا مرري

رفررتم تررا اينكرره يررك جررواني در سررلول براي پوشاندن سرم نداشتم. تا مدتي با پتو براي طهارت و وضو بيرون مي

گفتم: سؤالهاي مررن رفتم، ميكناري پيراهنش را جهت پوشاندن سرم به من داد. من هر بار كه براي بازجويي مي

هايم منتظر هستند. كار و زندگي دارم و آنها با توهين و فحشهاي بسيار ركيك بررا مررن را زودتر بپرسيد بروم. بچه

 .كردند و شكنجه و شلاق از آن مرحله شروع شدكه خودم را به پرت بودن از مرحله زده بودم، برخورد مي

 !ها را لطف كنيد و بگوييدشويد يك نمونه از شكنجهر اگر ناراحت نمي

بعد از يك شلاق طو ني كه به بيهوشي من منجر شد، ديگر نفهميدم. وقتي متوجه شدم ديدم داخررل يررك اترراق 

ام. چشمهايم را كه باز كردم فوري هستم كه در آن يك ميز و صندلي است و من كنار صندلي روي زمين نشسته

خودم را به ديوار چسباندم يعني پناه گرفتم تا اگر دوباره آمدنررد بررراي شررلاق زدن، پشررتم را كرره برره شرردت درد 

برراز كرد و درد در تمام جانم ريشه انداخته بود را در امان نگه دارم. بعد صررداي پررا شررنيدم. چشررمهايم را نيمررهمي

گذاشتم جوري كه انگار چرتم برده و خواب هستم. مردي كرره خرردا عررذابش را زيرراد كنررد، برهنرره داخررل شررد. 

 .چشمهايم را كاملاً بستم

مدتي ايستاد و بعد رفت. طولي نكشيد كه دوباره آمد اما لباس زير )شورت( پوشيده بود. آمد و شلاق برره دسررت 

شد و جاهاي حسرراس برردن سررريعتر دانم شلاقهاي چطور بود كه با هر ضربه يك جريان برق به بدن وارد مينمي

شد. مثل يك شو.. يك بار به طور مشخ  روي تخت مرا خواباندند دستها و پاهايم آن جريان برق منتقل مي

گر وارد اتاق شد. سيگار بر لب داشت. سيگار را روي دستم خاموش كرد و گفت: آخ سيگارم را بستند. شكنجه

 .ام خاموش كردخاموش شد. سيگار را روشن كرد و اين بار روي سينه

 ر در بازجوييها چه حا تي داشتيد؟

هايي كرره بررا كردم و چون بازجوييها بعد يا قبل از شكنجه بود. شكنجهاطلاعي ميپرسيدند من اظهار بيهرچه مي

گذاشررت كرره برردن و هاي گوش و نو. سينه به قدري اثر مرريگذاشتند بر لبهباطوم برقي به نقاق حساس بدن مي

كردنررد كرره در اثررر ايررن كارشرران عفونررت تررا شد. با باطوم كثيف و آلوده به بدن انسان حمله ميحس ميفكر بي

عذابش را زياد   كردند حتي نصيري كه خداوند ان شاءاللّهسلوليهاي من اعتراض ميزانوهاي من رسيده بود. و هم

كند هم كه گفتم وقتي براي بازديد به سلول من آمررد، نتوانسررت تحمررل كنررد و هميشرره كرره در بررازجويي از مررن 

گفتم: از آقا پرويز بپرسيد. من كه نيامدم اينجا. من هفت بچه دارم. شرروهرم پرسيدند پيرزن! چرا آمدي اينجا؟ مي

 مسافرت است. نيست؛ سؤالهاي من را بپرسيد بگذاريد بروم. گفتند: خوب بگو خميني

فرستد. من گفتم: خميني )حضرت امام( كي هست؟ گفتند: آخوند حضرت امام( چطور برايت نوشته و پول مي)

شناسم و بعد به من با توهين و اهانررت برخررورد كردنررد و امان را ميخوان محلهاست. گفتم: من فقط آقاي روضه

كنيد به شوهرم بگوييد سر من را نبرد. چون باز من خودم را به گيجي زدم. گفتم آقا تو را به خدا مرا كه آزاد مي

اش گرفت و باز توهين كرد و بعد دوباره مرا بردند براي خواهم. خندهبه آقاي منوچهري گفته من اين زن را نمي



زدن. چون بدنم سالم نبود، كف پاي من را به ضرب زدند. پاهايم ورم كرده بود و از كف پررايم چررر. و خررون 

ديدنررد تحررت دواندند. بقيه دوستان و جوانان كه مرا با آن وضررعيت و سررن مرريآمد و مرا دور سالن ميبيرون مي

گفتند يادم است يك روز كه با آن وضررعيت مي خواندند و   اله ا ّ اللّهگرفتند و بلند بلند قرآن ميتأثير قرار مي

كرد، سرره تررا حبرره قنررد برره مررن داد. رفتم، سربازي كه لُر بود مرا همراهي ميرفتم براي وضو ميمن با زانو راه مي

 .گيريگفت: مادر برات خوبه. كمي جان مي

 ر زماني كه شما در زندان بوديد، كس ديگري از بستگانتان را نگرفتند. خانم ديگري با شما در زندان نبود؟

ديدم. كسي جرأت هم نداشت پيگيري شنيدم. صداي ناله و فرياد را ولي كسي را نميصداي زنان ديگري را مي

بكند. بعد از مدتي كه آنجا بودم، دختر بزرگم را كه سرپرست بچه بود را نيز گرفتند و من از صداي فرياد و ناله 

تا  12آن بچه متوجه شدم. خدا از آنان نگذرد با شو. و شلاق افتاده بودند به جان آن بچه. يك شب از ساعت 

كررردم. برره در اي بر استخوان بدنم حررس مرريهايش را مثل متهزدند و من صداي نالهصبح، وقت اذان، او را مي  4

زندان كوفتم كه مرا بزنيد. او كاري نكرده از چيزي خبر ندارد. ديگر به التماس و گريرره رسرريدم. صرربح كرره شررد 

كشند آوردنش و همان جا وسط سالن زندان رهايش كردند و با سررطل ديدم دو تا سرباز بدنش را روي زمين مي

دانم كه ديگررر چرره كررردم ريختند كه ديگر من به آن مرحله فوران رسيدم، نميآب سرد به سر و رويش آب مي

حال افتادم و صوت زيباي قرآن آقاي رباني شيرازي مرا به خود آورد »و استعينوا بالصرربر و الصررلوا و انهررا كه بي

لكبيرا ا ّ علي الخاشعين« خدا ايشان را رحمت كند و با شهداي كربلا محشور شوند. كمي آرام گرفتم و دخترم 

هم همان طور آرام روي زمين خوابيده بود. هر چه رويش آب ريختند بلند نشد و تكان نخررورد. بعررد او را ميرران 

اش تصورم بر از بين رفتن او بود. چون ارتبرراق بررا خبر بوديم و همهپتو انداختند و بردند تا پانزده، شانزده روز بي

روز در سلول باز شد و او را انداختند داخل سلول. مثل يك مرررده متحررر.. بچرره   16هيچ كس نداشتم، بعد از  

كرررد و نفررس نصف شده بود. بدنش زخم، كبود، جاي دستبندهاي معررروف بررر دسررتش و بچرره خررس خررس مرري

 .كشيدمي

 ر اولين چيزي كه پرسيدند چه بود؟ آيا نگران

 اطلاعات نبوديد؟

جان! چي شد؟ كجا بودي؟ گفت: بيمارستان شهرباني بودم. هنوز هم كه هنوز است، قلررب دخترررم گفتم: رضوانه

ناراحت است و خدا لعنت كند ساواكيها را و كساني را كه در بوقوع پيوسررتن انقررلاب نقشرري نداشررتند و مرردعي 

اند. بعد دخترم را بردند زندان قصر و چيررزي هررم از او نتوانسررته بودنررد دربياورنررد. خرردا لعنررت كنررد انقلاب شده

 .ساواكيها را

 ر بعد از دستگيري آن خائنان به وطن آيا كسي از آن ساواكيها را ديديد؟

دانم حا  در انگلستان بايد باشد. فرار كرد. ولي تهراني را كه گرفته بودنررد رفررتم سررراغش و منوچهري را كه مي

كرديد با ساعت و دقيقرره آورم. گفتم: آن موقع هر كس را دستگير ميشناسي؟ گفت: به جا نميگفتم: من را مي



ات بودم. سرررش را زيررر آوري؟! من همان پيرزني هستم كه به عنوان جاسيگاريو روز و ماه بود. حا  به جا نمي

 .انداخت و گفت: متأسفم

 .شود برايمان تعريف كنيدر اين قضيه مادر و دختر »پتويي« را اگر مي

شدم تا آن برادرمرران لباسررش را آن وقت كه مرا دستگير كردند و چادرم را گرفتند ابتدا با پتو از سلول خارج مي

كرد و آنها هم با تمسررخر و ساله مرا هم گرفتند او نيز همين كار را كرد. يعني پتو سرش مي  14به من داد. دختر  

 .داديمريزي ظاهري انجام ميكردند هر دو يك كار را بدون برنامهاستهزا برخورد مي

توانسررتم راه بررروم. بررا ماه در زندان قصررر مانررد. آن روز كرره آزاد شرردم نمرري 4بعد مرا آزاد كردند ولي دخترم تا 

ها پايين آمدم، دامادم )شوهر همان دخترم كه تازه عقد كرده بود و در زندان بررود( را ديرردم كرره سختي كه از پله

 !آمده و التماس و درخواست كه ببيند ما آنجا هستيم يا نهطفلك هر روز مي

دنبال مداوا و كارهاي خودم را گرررفتم. چنرردين جراحرري بررر خلاصه سوار ماشين شديم و به خانه برگشتيم و من  

روي من انجام شد و رحمم را به علت عفونت خارج كردند و قدري گوشت اضافه ران را برداشتند و پوسررت از 

كمرم پيوند زدنررد و سرره مرراه و انرردي در بيمارسررتان بسررتري بررودم. درد و دوري از فرزنرردان و نگرانيهررا و اينكرره 

داد. به همين منظور از تهران خررارج شرردم برره سررمت ام در زندان بروم بيشتر عذابم ميتوانستم به ملاقات بچهنمي

اهواز، براي پنهان كردن يك سررري مرردار. كرره در دفتررر كررار شرروهرم پنهرران شررده بررود. رفررتم مرردار. را در 

 .ام پنهان كردم بدون اينكه كسي بفهمدپلاستيك و داخل چمدان گذاشتم و در باغچه خانه پدري

رفتيررد؟ كسرري از خررانواده معترررض ر خانم دباغ در آن حالتها كه بوديد باز هم سراغ فعاليتهاي انقلابي سياسي مي

 شد؟ برخوردي را به خاطر داريد؟نمي

 شد. قهرهاي خانوادگي و دعوت نشدن بهآميز و تند فراوان ميبرخوردهاي سرزنش

ترسيدند كه مسأله براي آنان كردند. ميگرفتند. با من رفت و آمد نميهاي من را تحويل نميها و ... بچهميهماني

زمينرري هررايم بررا سرريبكررردم. بچررهماه با مشكلات شديد مادي دست و پنجه نرم مي  4پيدا شود. تنها بوديم مدت  

توانستم بگويم. اما چيزي برايم مهم نبود. مهررم خوردند ولي در اثر آن تنهايي به كسي نميخالي، ناهار و شام مي

آن بود كه من با خودم عهد بسته بودم به دنبال امام باشم. راهم را پيدا كرده بودم و به همين خاطر سختيها برررايم 

قابل تحمل بود. من وقتي از زندان آزاد شدم پدرم با من صحبت نكرد. پدري كه گفتم معلم اخلاق و مرد متدين 

 .ها را ضبط و ربط كنم و به من نيامده انقلاب كنمو مذهبي بود، ولي معتقد بود كه من بايد بچه

 ر وقتي بعد از آن همه شكنجه و توهين با اين برخوردها مواجه شديد چه احساسي پيدا كرديد؟

داننررد در مقابررل دوسررتان و دانستم آنچه را من حس كردم و عاشررقش شرردم اينهررا نمرريهيچ دلم نگرفت چون مي

زدم كه چطور شوهرشان را گذاشتند و دنبال امام حسين به كررربلا رفتنررد و آشنايان هم حضرت زينب را مثال مي

وقتي فرزندانش شهيد شدند حتي از امام سراغ هم نگرفررت. آيررا ايشرران هررم فاقررد احساسررات مادرانرره بودنررد؟ بررا 



گفتم: اگر زينب)س( نشوم رهرو و شيعه ايشان كه پوزخندي گفتند: »كار پاكان را قياس با خود مگير«! و من مي

 .بايد بشوم. آنها آن گونه عمل كردند كه ما ياد بگيريم. ما بايد جاي پاي آنها بگذاريم

 گفتيد؟اي اين تحليلها را ميآور با چه پشتوانهر در آن سالها و در آن فضاي خفقان

شهيد   اللّهيك نيرويي در من جوشيدن گرفته بود. عشق راه امام و حقيقت در من جوشيده بود. آن زمان كه آيت

هاي حضرت اي راجع به »گريهاي بنويسيد. من مقالهخواستند از ما بگيرند گفتند مقالهسعيدي در امتحاني كه مي

زهرا)س(« نوشتم و آنجا مطرت كرده بودم »حسنين و زينبين«. شررهيد سررعيدي روي آن دو اسررم تأكيررد كردنررد و 

بينم. از من پرسيدند و من توضيح دادم: وقترري امررام حسررن و امررام حسررين گفتند: فكر نويي در پس اين عنوان مي

 .شوند زينبينكلثوم هم ميشوند حسنين، زينب و اممي

كلثوم هم به همان نسبت فداكاري و ايثار كردند ولي مررا حضرررت زينررب را آنها نيز كمي از يكديگر نداشتند. ام

هرراي ايشرران هاي حضرت زهرا)س( بحث كرده بودم گفررتم: گريررهشناسيم و آنجا كه روي گريهقدري بيشتر مي

كردنررد؟ كردند؟ به خاطر »فد.« گريه مرريسياسي است نه عزاداري صرف. حضرت زهرا به خاطر چه گريه مي

كه اين طور نبوده كه ايشان براي مال دنيا گريه كنند و تر. اولي كنند چون معصوم بودند. اگر بگوييم به خاطر 

دانسته با خره مشيت الهرري بررود رحلررت حضرت پيغمبر بوده كه باز هم تر. اولي است كه به خاطر پدر كه مي

 توانستهكند؟ نه. پس جايي كه حضرت زهرا نميكند و از دنيا برود، آيا به خاطر كار خدا گريه مي

گويد. وقتي كند و با گريه، زبان حال خود را ميسخنراني كند، داد بزند، قيام كند، افرادي را گرد خود جمع مي

اين مطلب را گفتم شهيد سعيدي گفتند: بايد زير اين مطالب را امضا كني و با شوخي گفتند: اگر ساوا. ببينررد، 

بود كه از همان موقررع هررم برره قررول شررهيد سررعيدي حسرراب   45ر    46بداند بايد سراغ كي بيايد؟! اين نوشته سال  

اي بين ديگران برايم باز شد و هم يك سري مسايل در درون من اعتقاد شد، ارزش شد كه نه با مخالفتهرراي ويژه

كنم آن ريشرره در درونررم سرربز اسررت حترري حررا  هررم اگررر ديگران تغيير كرد نه با سرزنشها كه ا ن هم حس مي

دهم حضرت امام و راه حضرت امام راضي است، خشنود و با آرامررش پرريش احساس كنم از كاري كه انجام مي

زنند( اميدوارم گيرد كه از امام خود حرف مياي را به خود ميروم. )اينجا صداي خانم دباغ لرزش مُريدگونهمي

 .جد حضرت امام در قيامت شفيع بنده باشند

كردند؟ نرفتن خانه فاميل براي آنهررا هايتان چطور با قضايا برخورد ميهاي شما بود، بچهر اين تحو ت در انديشه

 دانيد؟مسأله نبود؟ چقدر در تربيت آنها خود را دخيل مي

كنررد و ديرردگاهها را ر ببينيد شما وقتي در راه رضاي خدا قدم برداريد، خداوند هررم حجابهررا را برايترران پرراره مرري

كند. در مورد قضيه »پتو« شما ببينيد، بدون اينكه من دخترانم را براي زنرردان و دوستان خدا را ر به هم نزديك مي

گويد، حرفي شرايط زندان آماده كنم آن طور شد. خيلي وقتها هست كه خداوند از دهان بندگان خود سخن مي

كردم، در. گذارد كه بايد بگوييد. در زندان و خيلي مواقع جوري شده بود كه اصلاً فكر نميدر دهان شما مي



دانم كه خداوند اگر بخواهد با انسان برقرررار توانستم عمل كنم. اينها را يقينا معلول آن ارتباطي ميكردم نمينمي

 .كندمي

ها به طور خلاصه بگويم تفصيلش براي بعد و بهتر است بحث زندان را به سرررانجام برسررانيم. در مورد تربيت بچه

 .دختر و يك پسرم خداوند كمكم كرد 7در مورد تربيت 

 ر در زندان با دخترتان برخورد ديگري نداشتيد؟ با گروهكها چه؟ درگيري نداشتيد؟

اي آمد كه خود را به زندان معرفي كنيد، من با آقايان مشورت كررردم كرره بعد از مدتي كه مداوايم تمام شد نامه

كنند چرا با آيند و دستگيرم ميام را بلد هستند اگر كاري باشد ميبروم يا نه؟ بعد فكر كردم خوب آنها كه خانه

پاي خود به مسلخ بروم. ماند و باز يك شب به سراغم آمدند و مرا بردند مدت ده روز با دخترم در زنرردان قصررر 

بودم و خيلي زود )مدت محكوميت او كه تمام شد( او را بردند و من ديگر خبررري نداشررتم. برراز همرران قضرراياي 

اي دور خررود شكنجه تكرار شد و جاي سالم در بدن ما نگذاشتند. جوري كه من قادر نبودم لباس بپوشررم. ملافرره

 پيچيدم و همان طور روي تخت افتاده بودم اما از گزند اين منافقين و از خدا بيخبران مائوئيست،مي

لنينيست چپ و اقليت و اكثريت و ستاره سرخ و چي و چي در امرران نبرروديم و ملررت بدانررد اينهررا از همرران وقررت 

مخالف نظام اسلامي بودند نه اينكه بعد از انقلاب آنها در صدد ضربه زدن برآمدنررد، از همانجررا بررراي مسررلمانان 

كردنررد. بسرريار كثيررف و جرراني بودنررد آنهررا سوهان روت و مايه عذاب بودند. دربند براي ساوا. جاسوسرري مرري

گفتنررد و سررا.، را ها را مرريدزديدند. شماره سا. بچهكردند ميها جمع ميدار بودند. از پولي كه بچهصندوق

گشررتند و مرروارد برراارزش را برره بيرررون از زنرردان كرد، همان سا. وسايل شخصرري را مرريكه ساوا. تفتيش مي

كنررد از بررازگو كررردنش. بچرره كردند كرره انسرران شرررم مرريآوري در زندان ميفرستادند. يك كارهاي چندشمي

 .مسلمان دو يا سه نفر بودند

 آوريد؟ر كسي را به خاطر مي

بلي خانم گرمارودي بودند. بنده بودم و يكي هم اين خانم كه چنررد وقررت پرريش كانديرردا شرردند بررراي مجلررس. 

نفر، ما بوديم و آنهررا  37كنند( اسم كوچكشان منظر بود. از مجموع اسمشان در خاطرم نيست )مكث طو ني مي

گذاشررتند ايررن شرردند و زيرراد نمرريگيري به اصطلات خودمان شهردار و حسررابدار مرريكه اكثريت داشتند در رأي

دانستند من به نظر آنها جوانها با ما دمخور شوند تا من حديثي، قصه قرآني، چيزي برايشان تعريف كنم. چون مي

گذاشتم شبها بچه مسلمانها در تخت آنها بخوابند. بسرريار اوضاع و احوال و انديشه و فكرم خوب نيست، مثلاً نمي

ها جداگانه داشتند آور بود. يك شب پولي را كه بچها خواجوي« كه بسيار چندشكثيف بودند. يكي همين »ويد

گذاشتند و براي مصرف شخصي )مثلاً خريد دارو و يا خريررد شررير و ماسررت برره واسررطه و ديگر در صندوق نمي

دانستم يك ليوان نفت برداشتم و گفتم سلول را برره آتررش ناراحتي معده و بعضي قضايا( دزديدند و من چون مي

شرران پيرردا شررد. آدمهرراي خررائني كشم اگر پولها پيدا نشود. رختخوابها را ريختيم به هم و از رختخررواب يكرريمي

گيررري كردنررد، فرصررت تصررميمشدند خيلي سريع به خودشان جذب ميهاي جوان را كه دستگير ميبودند. بچه



شان بود به نام »صديقه صيرفي« كه پنهاني از مررن در مررورد دادند و مثل اختاپوس بر بقيه اشراف داشتند. يكينمي

بردند گفتم: در مورد قضايايي كه شب حرف پرسيد. يك بار كه داشتند او را براي بازجويي ميخدا و قيامت مي

روز كه برگشت مررن حررالم خيلرري بررد بررود و دكترهررا تشررخي    16كني بعد از  زديم فكر كن. حتما پيدايش مي

داد منتقل سلوليهايم قرار بود مرا كه بوي عفونت و وخامت حالم آزارشان ميسرطان داده بودند و با اعتراض هم

كنند. تا آمد، سراغ من را گرفت، نيمه حال روي تخت افتاده بودم كه آمد و خودش را روي سينه من انداخت و 

كرد، و من تا متوجه بقيه شدم، در گوشش گفتم خيلرري خرروب گفت آن را كه گفتي ديدم و هاي هاي گريه مي

 هيچ چيز نگو. كافي است بفهمند و تو را سر به نيست كنند. و بعد شروع كردم

بطوطرره كرره »سرراعتي« البلاغرره، تفسررير، قرررآن، سررفرنامه ابررنبرايش سير مطالعات همان چيزهايي كه داشتيم. نهررج 

خواند كه بقيه خواب بودند و مررن كتابهررايي را كرره او گرفتم و او شبها ميزدم و ميخوانديم و من ساعت ميمي

 .خواندم. زن عجيبي بودزد ميساعت مي

 ر ديگر او را نديديد؟

دانسررتند بررا سال ]محكوميت[ داشت و من با توجه به آن قضايا و تشخي  دكترها كه مرا مردنرري مرري  15خير. او  

تشكيل سه دادگاه فرمايشي فرجام به ما عفو دادند و خواجه نوري ملعون پست كثيف ما را رها كرد كه مررن هررم 

 .مدتي بيمارستان بودم و بعد هم آن قضاياي هجرت پيش آمد

 كرديد؟بيني مير آيا در آن روزهاي سخت، اين روزها را پيش

اگر به اندازه  خورم خدا شاهد است به واللّهخير، ماه مبار. رمضان است )زمان تهيه گزارش( من قسم جلاله مي

مويي در ذهن من بود كه با پيروزي انقلاب به پست و مقامي برسم. اصلاً اين حرفهررا نبررود، ايررن مطرررت بررود كرره 

اسلام در غربت افتاده و دستورات اسلام به خطر افتاده و ما بايررد بررا خررون و جانمرران و زنرردگيمان ايررن را نجررات 

بدهيم. اينكه حا  كي بفهمد، كي ببيند مطرت نبود و همان جهت خدا بود كه باعث شد حجابها از مقابل چشمان 

 .ما كنار برود و آبديده شويم

شايد آن چهار ماهي كه با اين منافقين و كفار در زندان قصر بودم برايم بدترين دوران بررود. شرركنجه سرراوا. را 

دزديدند كرديم چون جهت رضايت خدا داشت ولي اين مدعيان نجات خلق از منِ خلقي ميتر تحمل ميراحت

 .كردندسلولي خودشان رحم نميو حتي به هم

 گذرانديد؟ر با توجه به اينكه در ماه مبار. رمضان هستيم، اين ماه را در زندان چطور مي

گرفتيم و هرريچ هايمان را ميدر زندان حلاوتي داشت روزه گرفتن كه نگو. با آن بدن نحيف و بيمار تمامي روزه

داشتيم و چون چربي برايمان بررد بررود كرديم. از سحري كه خبري نبود، همان غذاي ظهر را نگه مياحساس نمي

خرروريم. خورديم و غذاي شررام را سررحر مرريماسيد و افطار آن را ميكرديم، روغن آن مياش ميآب سرد قاطي

 .مانديم، روز و شبهاي به ياد ماندني بودشب را تا صبح بيدار مي

 شود براي ما تعريف كنيد؟ر قضيه مبارزه با بيسوادي را ظاهرا در مورد شما اعمال كرده بودند، مي



دانم چي نوشتيد كرره پايين ورقه را امضا كن و من گفته بودم نمياينها وقتي در دفعه اول كه آزادم كردند گفتند  

من امضا كنم. سواد ندارم و انگشت زده بودم. اين بار هم يك مردكي آمد و گفت: من بايد سواد ياد بگيرم. من 

داد آمدند و يك صفحه به من سرمشق آب، بابا مرريهم حرفي نزدم، تا مدت چهل و پنج، شش روز، هر روز مي

 و من از اول صفحه

آمد و با فحش و توهين كه پيرزن خرفت تو كرره يررك كردم كج كج نوشتن تا پايين صفحه و شب ميشروع مي

خواهي با شاه بجنگي؟! گفتند: اين آدم بشو نيست، ولش كنيد. و ايررن تواني بنويسي »آب« چطور ميصفحه نمي

كرد. من براي رضاي خدا بودم و خدا به مررن ام ميرا مرهون لطف خدا هستم كه براي او بودم و او مرا راهنمايي

 .كردلطف مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 « پيام سر گذشت »گفتگو با سركار خانم دبّاغ

 

 عصمت گيويان

در دو بخش گذشته به تفصيل با قسمتهايي از زندگي درس آمرروز و شررنيدني و نيررز نقطرره نظرررات سررركار خررانم 

مرضيه حديدچي معروف به »دبّاغ« آشنا شديد. استقبال شما از اين گفتگو، انگيزه مضاعفي در جهت درخواست 

از حضور ايشان براي ادامه مصاحبه بوده است. به آن دسررته از خواننرردگان عزيررزي كرره از ايررن شررماره برره جمررع 

كنيم دو بخش قبلرري گفتگررو را نيررز بخواننررد. مطمئنررا بررراي همرره، شررنيدني اند توصيه ميخوانندگان مجله پيوسته

 .كنيمگيري اين گفتگو دعوت ميخواهد بود. ضمن سپاسگزاري صميمانه از خانم دبّاغ شما را به پي

پيام زن: خانم دباغ! با توجه به اينكه شما از ابتداي تشكيل بسيج خواهران، در آن مسؤوليت داشتيد و از نزديررك 

 .شاهد فعاليتهاي خواهران بوديد، لطف كنيد قدري پيرامون تشكيل بسيج خواهران توضيح دهيد

در آن موقع كه ابتداي تشكيل خواهران بود، از يررك طرررف تشرركيل بسرريج خررواهران و آمرروزش و سررازماندهي 

خانمها مطرت بود و از طرف ديگر، مسأله بسيج آقايان و ضرورت بيشتر آن، ايررن موضرروع طبيعتررا باعررث كنرردي 

اي كه بتواند كار تشكيلاتي شد. علاوه بر اين، فقدان اساسنامه و تشكيلات و كادر آموزش ديدهپيشرفت كار مي

 .كرد. مشكل ديگر، مسأله مكان بودانجام دهد و برنامه ريزي كند، نيز مشكلاتي را ايجاد مي

كردنررد و فقررط خررط ا... تعالي عليه در مسائل جزئي يا عملي دخالت نمررياز نظر تشكيلاتي، حضرت امام رضوان

دادنررد. كردند و اين مسؤولين بودند كه كارهاي اجرايي آن را انجررام مرريسير و جهت كلي قضيه را مشخ  مي



وقتي حضرت امام)قده( طرت بسيج خواهران را ارائه كردند، مسؤولين مربوطه شررروع برره كررار نمودنررد. جلسررات 

مختلفي تشكيل شد تا بسيج خواهران هم از تهران و هم در شهرستانها پا بگيرد. ناگفته نماند كه خررواهران مررا در 

شهرهاي مختلف با توجه به مسؤوليت شرعي و رسالتي كه در مورد حفاظت از دسررتاوردهاي انقررلاب بررر عهررده 

اي فعاليررت داشررتند و برره جمررع داشتند، خودشان كارهايي را شروع كرده بودند و بدون تشرركيلات در هررر محلرره

پرداختند. امررا اينهررا بطررور پراكنررده و آوري چلوار، باند، پنبه، الكل يا چيزهاي ابتدايي كه مورد نياز جبهه بود مي

 بدون تشكيلات،

گرفت. براي مثال از پادگان امام حسن)ع( نزديك قصر فيررروزه در يررك منطقرره نظررامي خررانوادگي، صورت مي

 .خواهران و همسران رزمندگان اين كار را شروع كرده بودند

سعي ما بر اين بود كه اين گونه فعاليتها به صورت تشكيلاتي انجام شود و زير پوشش قرار گيرررد. برردين جهررت، 

سپاه پايگاههايي نظير پايگاه مالك اشتر يا ابوذر را براي نظام بخشيدن و هدايت اين تشكيلات مردمي، مشررخ  

 .كرد

بود كه ما در بسيج خواهران به فكر رزمندگان غرب كشور افتاديم كه در آن هررواي سرررد   1361يا    1360سال  

اي از خررواهران كرراموا تهيرره جنگيدند. تصميم گرفتيم كه لباس گرم براي آنها تهيه كنيم. برردين منظررور، عرردهمي

كردند و بين همه توزيع شد تا لباس گرم ببافند. طولي نكشيد كه لباسهاي زيادي بافته شد و توسط دو كاميون به 

هاي غرب ارسال گرديد. چند روز بعد كه خدمت حضرت امام)قده( رسيدم، ايشان با عنايت خاصرري مررا را جبهه

كرديد.« وقترري ايررن كررلام امررام را بررراي خررواهران ها لباس تهيه ميتشويق كردند و فرمودند: »ديدمتان، براي بچه

 .بسيج نقل كردم، آن قدر خوشحال شدند كه بازدهي كار آنها دو برابر شد

 .اي از حضور زنان در زمينه پشتيباني از جنگ به ياد داريد، بيان كنيدر اگر خاطره

بود كه دشمن بعثي نماز جمعه تهران را موشكباران كرد.آن   63آيد روز سوم فروردين سال  ر تا آنجا كه يادم مي

روز ما مشغول سركشي به پايگاهها بوديم. يك پايگاهي در خيابان شهيد عراقي بود كه از زير زمررين آن آب رد 

شد. آنجا يك خانم هفتاد شد. اين آب گرم بود كه از آن براي شستن پتوهاي جبهه توسط خانمها استفاده ميمي

كند تا شسته شود. ايررن منظررره توجرره مرررا جلررب ساله را ديدم كه دستش را به طنابي گرفته و پتوها را لگدمال مي

است. به او گفتم: مررادر! حررا  كرد. جلو رفتم، ديدم نابيناست. براي اينكه زمين نخورد، دستش را به طناب گرفته

 كنيد؟كند شما اينجا چه ميكه دشمن دارد شهر را بمباران مي

 آيد؛ نه پول دارم كهگفت: من براي جنگ كار ديگري از دستم بر نمي

اي دارم كه به جبهه بفرستم و نه شوهر دارم كه به جبهه برود و من برره واسررطه فرسررتادن آنهررا كمك كنم؛ نه بچه

فرداي قيامت در مقابل حضرت زهرا)س( رو سفيد باشم. برردين خرراطر، از خررواهران بسرريج خررواهش كررردم كرره 

خواهند آبكش كننررد، اند و فقط ميهاي خون آن را شستهاي سه روز مرا اينجا بياورند تا پتوهايي را كه لكههفته

 به من بدهند تا آنها را طاهر كنم. در آن لحظه صداي هواپيماهاي عراقي و شليك ضد هوايي و هيجان



باران تهران، خانم هفتاد ساله نابينايي را ديدم كرره در همكرراري بررا بسرريج پتوهرراي خرروني جبهرره را هنگام موشك

 .شويدمي

 خاص آن بلند بود. به او گفتم: الآن چه احساسي داري؟

خواهد در همين حال بميرم تا فرررداي قيامررت در برابررر حضرررت زهرررا)س( رو سررفيد گفت : هيچي؛ فقط دلم مي

 .زمان در حد خودم دفاع كردمباشم كه از حسين 

آن موقع لرزشي بر جان من افتاد و كنترل خودم را از دست دادم و به زور و با كمك خواهران از آن پيرزن جدا 

شدم. با خودم گفتم: خدايا اگر فرداي قيامت از ما خرده بگيري و اين را حجت قرار بدهي ما چه جوابي خواهيم 

 .داشت

خاطره دوم در باره يكي از روستاهاي شوشتر است كه براي سخنراني به آنجا رفترره برروديم. برررادران بسرريج سررپاه 

گفتند: اينجا دهي است كه پاي آدميزاد كمتر به آن رسيده است و مردم سرراده و صررادقي دارد. بررا ايررن حررال، تررا 

هاي آنها صحبتي داشته باشرريد. مررن نيررز برره اند. خوب است شما براي خانوادهكنون سه شهيد تقديم انقلاب كرده

رفتم. به هرحال، مقداري خاطر تركشي كه در منطقه جنگي غرب كشور به پايم اصابت كرده بود، با عصا راه مي

فهميررديم. برره از راه را با ماشين جيب و مقداري را با حيوان و پياده رفتيم، تا به آن جا رسيديم. ما زبانشان را نمرري

رويم. حركت كرديم تا به كنيم، بعد براي سخنراني به مسجد ميگفتم: اول به منزل شهدا سركشي مي  برادرانمان

خانه يك شهيد برويم. پس از طي مسافتي به يك راهرو باريك و طو ني در دل زمين رسيديم كه بسيار تاريك 

بود. مقداري كه پيش رفتيم حس كرديم كه بايد كفشهايمان را در آوريم. قدري ايستاديم تا چشمهايمان عادت 

اند. يكي از آنها گفت: من مادر شهيدم. به اطرررافم نگرراه كرد. من ديدم هفت هشت خانم با لباسهاي محلي نشسته

كنند. بعد از سلام و احوالپرسي به مادر شهيد گفررتم: مررا كردم، ديدم حيواناتشان را نيز همان گوشه نگهداري مي

توانيد انجام دهيررد. گفررتم: شررما بگوييررد داريد برايتان انجام بدهيم. گفت: شما نمي  ايم؛ اگر كارياز تهران آمده

توانيررد. مررن شايد بتوانيم. با همان زبان محلي گفت: چندين بار به اين برادران گفتم، كاري نكردند. شما هم نمرري

يك لحظه فكر كردم كه شايد تقاضاي مادي دارد. ديدم همه آنها پا برهنه هسررتند. اصررلاً كفررش معنررايي نرردارد. 

هاي ما راه خودشان را پيدا كردند و رفتند. مررا پيرزنهررا هيچرري نررداريم، گويم. بچهگفتم: بگوييد. گفت: باشد مي

ام: بياييد ما را به جبهه ببريد و ما را بفرسررتيد آنجاهررايي هاي سپاه گفتهدستمان خالي خالي است. من بارها به بچه

تا راه باز شود و يك جوان سالم بماند. من همين طور خشكم زد. با عصرربانيت رو برره   خواهند راه باز كنندكه مي

برادران سپاه كردم و گفتم: »مرا آورديد اينجا خجالت بدهيد. مررن بررراي اينهررا كرره شررهادت را بررراي خررود حررل 

اند و آرزو دارند روي مين بروند تا جان يك بسيجي سالم بماند، سخنراني كنم؟! اين ملاقات آن قرردر مرررا كرده

توانستم سخنراني كنم. بعدها كه دوباره شروع به سخنراني كررردم، برره جرراي تحت تأثير قرار داد كه تا مدتي نمي

كردم تا قدري به خود آييم و قدر اين همه نعمت را كه سخنراني، اين قضايا را براي خانمهاي تهراني تعريف مي



جهت از انقلاب طلبكار نباشيم و با اند. مشكلي به انقررلاب و مسررؤولين نررق خدا به ما ارزاني داشته، بدانيم و بي

 .نزنيم

براي سخنراني به يكي از شهرستانهاي اطراف »سور« در لبنان رفته بوديم. پير زني آمررد و اصرررار   1360در سال  

گفت: اگر من بخواهم به خانه بروم و برگردم، قبل از برگشتن من داشت كه ما از مقابل خانه او عبور كنيم. او مي

ايد. برادران فلسطيني كه حفاظت ما را به عهده داشتند، گفتند: شايد دام باشد و صلات نيست برويم. من شما رفته

روم و بررر كه نور صداقت را در كلام اين پير زن حس كرده بودم به آنها گفتم: شما اينجا بايسررتيد، مررن تنهررا مرري

گردم. وقتي اين طور گفتم، آنها مجبور شدند بيايند. همگي برره اتفرراق حركررت كرررديم. ايررن پيررر زن از جلررو مي

كرديم كه سوار ماشين شود، قبول نكرد. به هر حال، وقتي رفتيم. هر چه به او اصرار ميدويد و ما دنبال او ميمي

اي اسررت كرره يررك كه به منزل او رسيديم، ديديم يك آلونكي دارد كه از آجر و تخته درست شده و برره انرردازه

انسان بتواند داخل آن بخوابد. او رفت و از داخل آلونك يك تكه پارچه مشرركي كرره بررا هسررته انگررور روي آن 

نوشته شده بود: »اللّه واحد، خميني قائد« با خود آورد و گفت: من چيزي ندارم كرره برره امررام و رزمنرردگان جبهرره 

رويد، اين هديه هديه كنم. اين پارچه را از آستين لباسم بريدم و اين جمله را روي آن نوشتم شما كه به ايران مي

تپد و دوست داريم همه چيزمان را به شما هديه كنيم، امررا را ببريد و به رزمندگان بگوييد: ما دلمان براي شما مي

آيررد. وقترري اي هم ندارم و خودم هم كاري از دستم برنميچيزي نداريم. من شوهرم در جنگ شهيد شده و بچه

اين هديه را براي حضرت امام)قده( بردم، ايشان متأثر شدند و آن را تحويل گرفتنررد. مررن در سررفرهايي داخررل و 

 .خارج به اين نوع مسائل زياد برخورد كردم

دانيد با شروع جنگ، بعضي از خواهران آموزش نظامي ديدند و خودشان پيشررنهاد كردنررد كرره ر همانطور كه مي

 در جبهه حاضر شوند، واكنش مسؤولين در اين باره چه بود؟

ر در اين مورد، دو ديدگاه مختلف وجود دارد. بعضي معتقدند كه زن نبايد كاري به اين كارها داشته باشد و اين 

معنا ندارد كه زن دست به اسلحه بزند يا درس بخواند و خلاصه اينكه بخواهد در همرره حضررور داشررته باشررد. برره 

 عنوان نمونه، در يك سفر حج كه با سه نفر از آقايان نماينده مجلس همراه

بوديم، بين راه جده تا مكه، در ماشين همين بحث مطرت بود كه اين خانم دباغ كرره جنررگ چريكرري بلررد اسررت، 

رونررد. خواهد به چه كسي آموزش بدهد؟ مردها كه مشغول آموزش هستند و زنها هم كه به جبهرره نمرريحا  مي

روند، همانطور كه ما رفتيم و جنگيديم )چه لبنرران و چرره غيررر لبنرران(. من گفتم: اگر روزي نياز باشد، به جبهه مي

 .يكي از آقايان گفت: من بطور كلي مخالفم و اين معنا ندارد كه زن دست به اسلحه بزند

 كنندبعضي افراد گمان مي

 !شوداگر زن رشد كنداز شعاع وجودي خود آنها كاسته مي

خبر و بله قربان گوي مرد باشد. اينها اسلام را قبول ندارند. خواهند زن در خانه بماند و از همه جا بياين افراد مي

كنند اگر زن درس بخواند و چيزي بفهمد و به جايي برسد از شعاع وجودي آنها كاسررته چنين اشخاصي فكر مي



ا... سعيدي)ره( رفررتم پرريش گذارند زن رشد كند. يادم هست كه پس از شهادت آيتشود. به همين دليل نميمي

صبح كه سر درس حاضر شدم، ديدم آقا نيامررد. 10يك آقايي تا درس بخوانم. مدتي گذشت. يك روز ساعت  

فهمم يا شما وقت نداريررد بعد كه ايشان را ديدم و از علت تعطيلي درس جويا شدم و گفتم: آيا من درس را نمي

يا علت ديگري دارد؟ ايشان گفت: نه، علتش اين است كه از وقتي شررما درس را شررروع كرديررد، خررانم مررا هررم 

است. بدين خاطر، من درس را تعطيل كردم. اين يك ديدگاه است كه مخالف رشررد هوس درس خواندن كرده

زن و حضور او در جامعه است. عده ديگري نظير امام راحل)قده( و مقام معظم رهبررري و ديگررران معتقدنررد كرره 

توانند همه جا حضور پيدا كنند و حضور آنها ضروري است. اگر آنها رشد نكنند، مرداني كرره در دامررن زنان مي

اطلاع خواهند بود. در آن زمان يادم هست كه اين بحث مطرت شررد كرره دهند، عقب مانده و بيخود پرورش مي

توانند در جبهه شركت كنند يا نه؟ پيرامون اين مسأله بحث شد و آيا خواهران آموزش ديده، در صورت نياز، مي

دهنررد و بحررث نجررات غريررق و كند و زنهررا هررم همرران كررار را انجررام مرريگفتيم كه اگر نياز باشد هيچ فرقي نمي

موضوعات ديگري مطرت شد. البته مشكلاتي در مورد حضور فيزيكي خواهران در جبهرره داشررتيم ماننررد زخمرري 

هاي ما هميشه از نظر نيروي انساني و فيزيكرري اشررباع شدن آنها و حمل مجروت و غيره. تا آن زمان هر چند جبهه

شد. البته آن موقررع مررن در فكررر ايررن كردند، ليكن تكليف اين موضوع بايد روشن ميبود و آقايان آنجا را پر مي

برداي از اينها نبودم؛ بر خلاف هاي اين جلسات را جمع كنم چون به فكر سوابق و بهرهنبودم كه مدار. و نوشته

خواسته ده تومان به فقيري بدهد، براي اين كار نامه برره رهبررر كبيررر انقررلاب نوشررته و بعضي كه مثلاً يك روز مي

برررداري اند: بدهيد، بعد اين كاغذ را برداشته و به عنوان يك مرردر. علررم كرررده و از آن بهرررهايشان هم فرموده

دانم كه صورت جلسات اين موضوعات كجاست و دست كيست؟ همين قدر كه كند. بدين جهت، الآن نميمي

كرد. اين مسأله مطرت نبود كه كار به دست من باشررد يررا ديگررري. حترري حكررم گرفت، كفايت ميكار انجام مي

هاي سپاه است يررا مأموريت براي تشكيل سپاه همدان در روزهاي اول انقلاب هم پيش خودم نيست و در پرونده

حكمهاي ديگر.به هر حال، بعدها كه آقاي افشار مسررؤوليت پذيرفتنررد و تشرركيلات راتحويررل گرفتنررد، جلسررات 

 .متعددي تشكيل شد و از بنده هم دعوت كردند و من هم در دو جلسه آنها شركت كردم و ديگر ادامه ندادم

 ر با توجه به رهنمودها و بيانات حضرت امام)قده( نظر ايشان در باره نحوه حضوز زن چه بود؟

ا... تعالي عليه اين بود كه حضور زن در همه جا ضروري است و هر جا كاري برره نفررع ر نظر حضرت امام رضوان

آيد، مكلف است كه انجام دهد. در مورد جنگ تحميلي و دفاع از كشور و كيرران اسررلام، اسلام از دستش بر مي

فرمايند بر هر مرد و زن و خرررد و كررلان واجررب اسررت. المسائل هست، ميهمان طور كه در بحث »دفاع« توضيح 

گيرد. به عنوان نمونه، آن موقعي كه ما خارج بوديم، به من فرمودند كه اين واجب بودن، تمام مسائل را در بر مي

دهيد به فلسطين و جنرروب به ايران بر نگردم. بعد، من در اين مورد مستقيما از ايشان سؤال كردم كه آيا اجازه مي

لبنان بروم؟ ايشان فرمودند: هر كجا كه بتوانيد براي اسلام كار كنيررد مكلفيررد انجررام دهيررد و اسررلام شررما را منررع 

 .كندنمي



 .ر لطفا در مورد كانديد شدن براي نمايندگي مجلس و نحوه كارتان در مجلس شوراي اسلامي توضيح دهيد

گفتند: منافقين و چريكهاي فدايي ر در دوره اول مجلس شورا، برادرها پيشنهاد كردند كه بنده كانديد شوم و مي

اي اند و بايد يك نفر باشد كه در مقابل اينها بايسررتد. مررن هررم بررا عرردهاقليت و اكثريت براي مجلس كانديد شده

مشورت كردم و آنها نيز تأييد كردند و گفتند در مجلس، مفيدتر خواهي بود. به هر حال، براي نمايندگي همدان 

اي از برادران انجام شررد، ولرري رأي نيرراوردم. كانديد شدم. تبليغات محدودي با يك پوستر مختصري توسط عده

گيري به كارم ادامه دادم، چون در دوره اول مجلس، هنوز اين بحث مطرت نشده بود كه بايد از كار پس از رأي

شان استعفا بدهند. بعد از مدتي مسؤوليت بسيج خواهران را به عهده گرفتم. بررراي دوره دوم مجلررس، شررهيد قبلي

ا... عليه توسط همسرم پيغام داده بودند كه كانديد نمايندگي مردم تهران باشم. ايشرران ا... شاه آبادي رضوانآيت

گفتند: با توجه به تجربيات شما و سفرهاي خارج و اطلاعاتي كه در باره منافقين و حررزب خلررق مسررلمان و ضررد 

انقلابيون غرب كشور داريد، حيف است كه مجلس از وجررود شررما اسررتفاده نكنررد. مررن نيررز پررس از مشررورت بررا 

دوستان، استخاره كردم و استخاره خوب آمد. كانديد تهران شدم و مردم نيز لطف كرده، برره بنررده رأي دادنررد و 

آبادي)ره( را در مجلررس ا... شاهدر دور دوم مجلس، به نمايندگي از مردم تهران وارد مجلس شدم؛ هر چند آيت

 .نديدم، چون ايشان همان روزهاي اول مجلس به جبهه رفتند و شهيد شدند

آن روزهاي اول كه وارد مجلس شديم، من و تو مطرت نبود؛ »من«ها خودشان را نشان نداده بودند و همه به فكر 

اين بودند كه بايد براي يك هدف تلاش كنند. به هنگام ثبت نام براي كميسيونها، مررن ابترردا بررراي عضررويت در 

كميسيون دفاع، ثبت نام كردم. كميسيون دفاع سيزده نفر نياز داشت و چهارده نفر ثبت نررام كرررده بودنررد. در آن 

موقع، من به آيين نامه داخلي مجلس تسلط كاملي نداشتم؛ بدين خاطر يكي از آقايرران كرره خرردا هرردايتش كنررد، 

كند، مسأله اين است كه شما چيزي بفرماييد، چرره اينجررا مسأله عضويت بنده را لوث كرد و گفت: فرقي كه نمي

 چه آنجا. حا  رأي

اش بر آمد، در كميسرريون دفرراع بمانررد. كنيم. من پيشنهاد كردم كه امتحان بگذارند و هر كس از عهدهگيري مي

دانستم كه اين آقا كه رأي گيري را مطرت كرد، نه از تيرانرردازي و شناسررايي اسررلحه و تاكتيررك اطلاعرري من مي

دارد و نه از نقشه جنگي و طرت نظامي، در حالي كه بنده از تمام اينها اطلاعات كافي داشتم. البته معلوم بود كرره 

آوردم. به همين خاطر، من با توجرره اگر رأي گيري شود، چون آنها همه مرد بودند، به احتمال زياد من رأي نمي

آورم. به هر صورت، رأي گيري كردند و بنررده از دور خررارج شرردم. به شرايط موجود، حدس زدم كه رأي نمي

بعد از آن براي عضويت در كميسيون پاسخ به سؤا ت ثبت نام كردم و به عضويت آن در آمدم و تا آخررر دوره 

 .در همان كميسيون بودم

از امام »قده« در باره رفتن به فلسطين و لبنان سؤال كردم. فرمودند: هر كجررا كرره بتوانيررد بررراي اسررلام كررار كنيررد 

 .كندمكلف هستيد انجام دهيد و اسلام شما را منع نمي



آفريني داشررته باشررد، بلكرره تواند نقشنا گفته نماند كه كارهاي مجلس به هيچ كس وابسته نيست و يك نفر نمي

تواند نقش آفرين باشد. البته سخنراني قبل از دستور، تذكرات يا ارائه اين تجمع مجلس يا كميسيون است كه مي

 .قدر بتواند كه نقش آفرين باشدطرت و پيشنهاد، ممكن است يك نماينده را مطرت سازد، اما نه آن

كارهاي زيادي در طول اين سه دوره انجام شد و بعضي از اهدافي كه از قبل ترسيم كرده بودم، تحقق يافت كرره 

داد كه اين چند تاي آن اختصاص به خانمها داشت. يكي از آنها حق حضانت بود، يعني دادگاه اگر تشخي  مي

كرد و اين در روحيه فرزند بسيار مؤثر است. به هر حال، خانم صلاحيت دارد، حق حضانت طفل را به او اعطا مي

آن گونه كه ما توقع داشتيم و پيش بيني كرده بوديم، تحقق نيافت. علتش همان تحجري اسررت كرره در خررارج از 

مجلس هم بود متأسفانه ديد بعضي از آقايان مجلس در مورد زن از حد غذا پختن، لباس شسررتن و جررارو كررردن 

كردم. به عنوان مثال، يك روز از هفته بسيج به خانمها كرد، در حالي كه من مثل همان آقا فعاليت ميتجاوز نمي

 اختصاص داشت. تبليغات روابط عمومي مجلس يك پوستري

پختنررد يررا لبرراس كردنررد و بعضرري آش مررياز خواهران بسيجي نصب كرده بود كه بعضي اسلحه برراز و بسررته مرري

شستند. يكي از آقايان گفت: پس اينجا آشپزخانه است. من گفتم: چقدر خوب بود شما يك لحظه دسررت از مي

كرديد. با اين تفكرررات كرره در ايررن دو دوره حرراكم بررود، طبيعتررا داشتيد و با عقلتان به قضايا نگاه ميشكم بر مي

 .توانستيم بطور كامل، پياده كنيمبعضي از نظرات حضرت امام)قده( را هم نمي

دادند كه شررايد امام راحلمان)قده( به خانمها خيلي توجه داشتند و ظريف كاريهاي خاصي در اين مورد نشان مي

السلام كمتر كسي اين چنين با مسائل زنها برخررورد كرررده باشررد. پس از پيامبر اكرم)ص( و ائمه معصومين عليهم

 .شدندبراي مثال در مورد خواندن خطبه عقد، حضرت امام)ره( وكيل خانمها مي

سرپرست بود كه چند بار برره مجلررس برررده شررد و رأي نيرراورد. طبررق ايررن طرررت، يك نمونه ديگر، طرت زنان بي

 .المثل او را پرداخت كنندخواستند زن خود را طلاق بدهند، موظف بودند كه اجرتآقاياني كه بدون جهت مي

 ر انگيزه شما در كانديد شدن براي نمايندگي مردم همدان چه بود؟

 ام اين بود كه در برابر زناني كه از طرف منافقين و چريكهاير انگيزه

امام راحل به بانوان خيلي توجه داشتند وشايدپس ازمعصررومين )ع(كمتركسرري ايررن چنررين بامسررائل زنهررابرخورد 

 .كرده باشد

بودند، سدّي ايجاد كررنم و در مقابررل آنهررا بايسررتم. ايررن را وظيفرره فدايي اقليت و اكثريت در همدان كانديد شده

كنم. همان گونرره كرره رزمنرردگان در آورم و با آبرويم بازي ميدانستم. هر چند كه معلوم بود رأي نميخودم مي

دانستم كرره در مقابررل دشررمن داخلرري كردند، من نيز در داخل وظيفه خودم ميبرابر دشمن خارجي ايستادگي مي

بايستم و از آبرويم مايه بگذارم. من احتياجي به مقام نداشتم؛ چون آن موقع با ترين پست در اختيارم بود و دائم 

 .جمعه، فرماندار و استاندار و ديگران با ما در تماس بودند. فقط به خاطر احساس مسؤوليت كانديد شدمامام



گويررد: هررر كررس بررراي ايررن انقررلاب، چيررزي اي دارد كه مرريصدر جملهشهيد رجايي در جريان درگيري با بني

دهيم. من شخصا به اين جمله اعتقاد داشتم و حاضر بودم كه در اين راه، آبرويم را آبرويمان را ميدهد ما هم مي

آوري و بررا آبررروي خررودت بررازي گفتند: معلوم اسررت كرره رأي نمرريبدهم. به همين خاطر، وقتي كه دوستان مي

گفتم و در واقع نيز هيچ ابررايي نداشررتم كرره در راه ايررن كني، من در جواب آنها اين جمله شهيد رجايي را ميمي

 .انقلاب آبرويم را بدهم

 .كنيدداريد،بيانايدرجبهه،خاطرهراگردرموردحضورتان

بود كه رزمندگان اسلام، شهر بستان را فتح كردند وقتي كه خبر آن رسرريد، مررن وظيفرره 1360ر در آذر ماه سال  

احساس كردم كه به منطقه بروم و به عنوان يك مادر پير از آنها تشكر كنم. با دو نفررر از برررادران، در حررالي كرره 

 رفتم، حركت كرديم. وقتي به بستانبود و با عصا راه ميپايم مجروت شده

 در يرك شرب ،با همركراري. . . .

 .خواهران ،شش خانه تيمي لورفت

رسيديم، غير از برادران سپاهي و جهادگران جهادسازندگي، كس ديگري در شهر نبود؛ فقط يررك نررانوايي بررود 

هايي كه جمع شررده پخت. شب براي اقامه نماز جماعت به مسجد رفتيم. بعد از نماز براي بچهكه نان صلواتي مي

كند؟ بودند، صحبت كردم. شايد براي بعضي از آنها سؤال بود كه اين پير زن با پاي تركش خورده اينجا چه مي

حتي مسؤول شهرباني آنجا آمد و از ما كارت شناسايي خواست و گفت: آمديد توي اين همه آقررا؟! مررن گفررتم: 

آقا كدامه! همه ما يكي هستيم، توي جبهه جنگ آقا و خانم ندارد. و خلاصه با او صحبت كررردم و مشرركل حررل 

 .شد

به هر حال، قبل از اينكه هوا روشن شود، به اتفاق چند تن از برادران به سوي خط مقدم حركت كرديم. تا آنجررا 

شد و ممكن بود نور آنتن دشمن را آگاه كند، بدين كه امكان داشت، با ماشين رفتيم. ديگر هوا داشت روشن مي

خاطر، بقيه راه را پياده رفتيم. در بين راه جنازه عراقيهايي كه شب قبل پاتك زده بودنررد، منظررره عجيبرري داشررت. 

آمررد. نزديررك بدين ترتيب، رفتيم تا به سنگر ديدباني كه برج ديدبان نزديك آن بود، رسيديم. صررداي نالرره مرري

توانسررتم هاست كه مشغول خواندن زيارت عاشورا بودند. چون پايم مجروت بود و نميشديم، ديديم صداي بچه

نفر و بعضي هم نوجوان سيزده چهررارده سرراله بودنررد، از  25ها كه حدود داخل سنگر بروم، كناري نشستم تا بچه

اي از شهر خمين بود. مقداري به آنها دلگرمي دادم. بعررد برره آنهررا ساله24سنگر بيرون آمدند. فرمانده آنها جوان  

 : هايتان نداريد. فرمانده آنها تشكر كرد، اما يك نوجوان چهارده ساله گفتگفتم: پيغامي براي خانواده

چرا من پيغام دارم. او گفت: اين سه موضوع را هر كجا رفتيد، به مردم بگوييد. اول آنكرره برره آنهررايي كرره اخيرررا 

آيند، بگوييد احكام اسلامي را مراعات كنيد و با اين حركات خررود دل پوشند و به خيابان ميجوراب ناز. مي

هررا رفتيررد، از جانررب مررا ما را به درد نياوريد. سرانجام، ما روزي به شهر خواهيم آمد. دوم آنكه اگررر برره كارخانرره

جي شليك كنم، بررا كمبررود خواستم آرپيزن« هستم. وقتي كه ميجيدست كارگرها را ببوسيد؛ چون من »آرپي



رسد يا نه؟ اما از وقتي كه اعلام كردند، در شدم و نگران بودم كه آيا گلوله ديگري برايمان ميرو ميگلوله روبه

جنگم. سوم آنكه به رهبر اند، با دل محكم و پشتوانه قوي با دشمن ميها نارنجك تفنگي ساختهيكي از كارخانه

عزيزمان و كليه خادمان جمهوري اسلامي بگوييد كه اگر اسلحه ما به زمين بيفتد برادرمان يا فرزنرردمان آن را از 

بيني، پدر بزرگ من است. مررن برگشررتم، ديرردم پيرمرررد ريررش دارد. سپس گفت: آن ديدباني كه ميزمين بر مي

 .سفيدي در حال ديدباني با دوربين است. از آنها تشكر و خدا حافظي كرده، به سراغ آن پيرمرد رفتم

اول با دوربينش منطقه را ديدم. بعد به او گفتم: منطقه جنگي براي شما با اين كهولت سن مشكل نيست؟ پيرمرررد 

كرد، نوه من است. پدرش شهيد شد. من گفتم جاي خررالي او را پررر گفت: نه، همان آقايي كه با شما صحبت مي

كنم. ديديم، بهتر اين است كه هر دو جاي او را پررر كنرريم. برردين كنم. او گفت نه، من جاي خالي او را پر ميمي

 .خاطر، هر دو به جبهه آمديم

هاي تيمي فراوان و نقش مؤثر ر خانم دبّاغ! با توجه به نفوذ منافقين در منزل امام جمعه اسبق همدان و كشف خانه

 .اي از آنها به ياد داريد تعريف كنيدشما به عنوان فرمانده سپاه، اگر خاطره

شناس )فكر كنم روان شناش بود.( كه شوهر بهناز بيشررتك بررود. ر در همدان، شخصي بود به نام روشناس يا روان

دانم در حال حاضر مرررده اسررت يررا زنررده. ايررن شررخ  بررا افرررادش در بهناز معاون رجوي، و در عراق بود و نمي

همدان، تشكيلاتي داشتند كه بحمدا... همان اوايل متلاشي شد. در آن سالهاي اول، سپاه وكيل همه بود و گرراهي 

كردند و مسائل اين شكلي، امري عادي خواستند يا نيرو درخواست ميفرمانداري يا استانداري و غيره ماشين مي

جمعه آن زمان آقاي حاج تقي دامغاني ر كه اگر زنده اسررت خرردا هرردايتش كنررد و اگررر مرررده بود. از جمله، امام

كرد. ايشان كه امررام جمعرره بررود، دو تررا از است خدا رحمتش كندر هم ماشين يا چيزهاي ديگري درخواست مي

كردنررد. داشت، بطوري كه زندگي او را اداره ميپسرانش جزو منافقين بودند. پدرشان آنها را بشدت دوست مي

هاي سبك و سنگين گرفته تا ماشين و غيررره برره واسررطه ايررن دو نفررر جمررع آوري منافقين وسائل زيادي از اسلحه

كرده بودند. من يك روز متوجه شدم كه اينها يك ماشين تويوتا در اختيار دارند كه مربوق برره قضرراياي قبررل از 

 انقلاب است و جزء اموال سردمداران طاغوت بوده و ربطي به اينها

هاي سپاه دستور دادم كه ماشين را هر كجا ديدند با سرنشينان آن بازداشت كنيد. آنها را ندارد. از اين رو، به بچه

 .بازداشت كردند و به سپاه آوردند

پدر آنها پس از توقيف ماشين، تلفن زد و با پررويي تمام گفت: اين ماشين مال پسر من برروده اسررت، چرررا آن را 

جمعه وقت بود و بايد كنم كه شما را از سپاه بردارند. چون ايشان امامايد. من با دفتر امام صحبت ميتوقيف كرده

هررايش آگرراه اش رفتم كه تذكري به ايشان برردهم و او را از برنامرره بچررهشد، من شخصا به خانهحرمتش حفظ مي

كردم، ناگهان احساس ناامني به مررن آقا صحبت ميكنم تا مواظب خودش باشد. وقتي كه در منزل داشتم با حاج

دهد. با اين حال، به روي خودم نياوردم. دست داد و حدس زدم كه كسي غير از ايشان به حرفهاي من گوش مي

دي نمودم و داخل اتاق با امام جمعه خرردا حررافظي كررردم و گفررتم: فررردا بررراي ادامرره بحررث بنصحبتهايم را جمع



ها پايين آمدم و بدون اينكه در بررزنم، در اترراق آيم. سپس بيرون آمدم و آهسته در اتاق را بستم و يواش از پلهمي

فن« و يك ضبط صوت كنار هم گذاشته و حرفهرراي مررا را كرره در پايين را باز كردم. ديدم خانم ايشان يك »آي

جمعه گفتم: اي خائن! او گفررت: مررن زن كند. من به زن امامكرديم، براي پسرانش ضبط مياتاق با  صحبت مي

كنيررد. مررن امام جمعه هستم. گفتم: معلوم نيست؛ زن امام حسن)ع( هم زن امام بود، اما... او گفت: شما توهين مي

بررردم. سررپس ضرربط زدم و تو را برره سررپاه مرريگفتم: اگر به خاطر آبروي آقا نبود، همين الآن دستبند به دستت مي

ها پايين آمد و گفت: خانم دباغ! مگر شما هنوز فن« را برداشتم كه به سپاه بيايم كه امام جمعه از پلهصوت و »آي

آقا گفت: اين چه حرفي است؟ ام شبكه جاسوسي خانم شما را به هم بزنم. حاجاينجا هستيد؟ گفتم: بله آقا! آمده

اند. امام جمعه گفررت: در اترراق بررا  كرره فن« گذاشته و حرفهاي ما را ضبط كردهگفتم: ايشان ضبط صوت و »آي

اند. اين حرف به او بر خررورد و شررروع برره جرررّ و بحررث بلندگو نيست. گفتم: زيرتشك يا عباي شما مخفي كرده

فررن« را برداشررتم و برره سررپاه آمرردم. بعررد از ايررن اتفرراق، خرردمت حضرررت كرررد. مررن نيررز ضرربط صرروت و »آي

سره« رسيدم و تمام جريانات را براي ايشان تعريف و اسناد و مدار. آن را ارائه كردم. حضرررت امررام امام»قدس

دانيد عمررل كنيررد، لرريكن انقررلاب هررم حفررظ شررود. مررن از ايررن برخررورد ا... عليه فرمودند: هر طور كه ميرضوان

حضرت امام)ره( فهميدم كه هر كس جلوي انقلاب بايستد، ايشان او را كنررار خواهررد زد، هررر چنررد روحرراني يررا 

 .صاحب منصب باشد

گفتنررد: هررا مرريسره« در مورد آقاي منتظري فرمودند: عكسها را پايين بياوريد، خيليزماني كه حضرت امام»قدس

كند، در حالي كه حضرت امام)ره( قبل از آن با چنين اشخاصي برخورد بار اول است كه امام اين گونه عمل مي

جمعه اشغال گرديد، ديديم در كرده بودند. به هر حال، پس از دستور ايشان كه جريانات پيگيري شد و خانه امام

سره( در اين مورد فرموده زيرزمين خانه، حوضي وجود دارد كه روي آن پوشيده شده است. حضرت امام)قدس

بودند: داخل اين حوض بايد چيزي باشد كه روي آن را پوشانده اند. وقترري كرره حرروض را كندنررد، چهررل قبضرره 

و مقدار زيادي كلت و نارنجك از داخل آن كشف شد. ايررن افررراد زيررر پوشررش امررام جمعرره چنررين   3تفنگ ژر

تشكيلاتي داشتند كه بحمدا... همگي دستگير شرردند. بعضرري از آنهررا توبرره كردنررد و الآن مشررغول كررار هسررتند و 

 .بعضي هم تا آخرين لحظه ايستادند و كمر به قتل ما بستند

ها گفتند: فلاني )يكي از دوستان من( تلفن زد و گفت: در خانه ما بود كه بچه  1360به عنوان نمونه، اوايل سال  

روضه است، بياييد آنجا. كسي كه تلفن زده بود، پسر خواهر شوهرم بود كه بتازگي به منررافقين پيوسررته بررود، امررا 

هرراي سررپاه را بررا خررودم دانستم. به هر حال، من جانب احتياق را از دست ندادم و حدود هفت نفر از بچررهمن نمي

بردم. دو نفر از آنها را در بيرون خانه و دو نفر را با ي پشت بام گذاشتم و بقيه هم داخل ماشين منتظر ماندند. به 

 .ها گفته بودم كه اگر بيست دقيقه طول كشيد و من نيامدم، بياييد داخلبچه

من وقتي وارد خانه شدم، ديدم سكوت عجيبي حاكم است، رفتم نشستم. ظاهرا كسي كه قرار گذاشته بودند، بررا 

من ملاقات كند، هنوز نيامده بود، اما دو نفر ديگر بودند كه حدس زدم يكي از آنها كُرد باشررد. برره پسررر خررواهر 



اند و ايشان هم از تهررران. گفررتم: قرررار بررود شناسم. او گفت: ايشان از كردستان آمدهشوهرم گفتم: آقايان را نمي

روضه باشد. گفت: قرار بود شما روضه بخوانيد. من متوجه اوضاع شدم. گفتم: پس بنشينيد تا با هم بحررث كنرريم. 

خواهنررد شود؛ با خره وقتي كه يك گوسفند را هررم مرريكنيم. گفتم: اين طوري كه نميگفتند: نه، ما بحث نمي

كشررند. شررما هررم بنشررينيد مالند و بعررد او را مرريآورند، حنا به سر و كولش ميگويند، آب ميا... ميسرببرند بسم

حرفتان را بزنيد، شايد يك حرف حسابي داشته باشيد كه به درد ما بخورد يا ما حرف حسابي داشته باشيم كه برره 

 .درد شما بخورد. آنها گفتند: بيرون هم كسي هست؟ گفتم: راننده و محافظان داخل ماشين نشستند

در اين موقعيت، سعي من بر اين بود كه آرام آرام بحث كنم تا بيست دقيقه سررر آيررد، امررا جريرران برره بگررو مگررو 

كشيد. ناگهان ديدم يك آدم گردن كلفتي كه بعدها اعدامش كردند، پشت پرده در حررالي كرره برافروخترره بررود، 

كنرريم. بايررد بگررويي سررپاه چقرردر ات مرريتاز همدان هستي؟ اينجا تكه پارهبيرون آمد و گفت: تو فكر كردي يكه

اسلحه دارد؟ من گفتم: ما كه با هم دعوا نداريم. شما كه مرا به دام انداختيد؛ اين كه ديگر دستپاچگي و تاخت و 

ترسيد، آنها در بيرون خانه منتظرند كه روضه شما تمام شود و اينجا هررم كرره خانرره تاز ندارد. اگر از محافظان مي

اي نبود كه آنها احساس نا امني كنند پس بنشينيد حرف بزنيد و جواب بگيريد؛ اگر به ايررن نتيجرره رسرريديد غريبه

آيررد. در ايررن ميرران، آن دو نفررر از كه بايد تير خلاصي بزنيد، حتما صدا خفه كن هم داريد و مشكلي پرريش نمرري

با ي پشت بام به داخل حياق پريدند. اين سه نفر همين كه آمدند به خود بجنبنررد، مررن كلررتم را كشرريدم. او هررم 

تواند شليك كند، اما قبل از شررليك آنهررا، مسلح بود و كلت خود را كشيد. اينجا معلوم نبود چه كسي زودتر مي

 .برادران وارد اتاق شدند و هر سه را دستگير كردند

اي خريررده وقتي صاحب خانه كه پسر خواهر شوهرم بود، بازجويي شد، معلوم گرديد كه اين برردبخت را بگونرره

اش بررود. او كرره شرراگرد سررواديدانست كه جزو منافقين است و ايررن برره خرراطر برريبودند كه تا آن موقع هم نمي

 .مكانيك بود، بعدها با دو نفر ديگر اعدام شد

 .ر لطفا در مورد بحثهايي كه با آنها در خانه داشتيد بيشتر توضيح بدهيد

رو شده بودم و در پيچ و خم بازجويي، دستم آمده بود، براحتي ر من چون در زمان طاغوت با ساوا. زياد روبه

تجربرره بودنررد و بررا وجررود توانستم با آنها برخورد كنم و آنها را برره بررازي بگيرررم، چرررا كرره اينهررا جرروان و برريمي

كردنررد. و اي و مبنررايي نمرريآموزشهاي مختصر و تئوري، در عمل كار نكرده بودند. بدين جهت، سؤالهاي ريشه

من هم سعي كردم آنها را از مسير اصلي منحرف كنم تا نتوانند اطلاعات قابل توجهي برره دسررت آورنررد برره آنهررا 

خواهيد اطلاعررات جمررع كنيررد،  اقررل سررؤا ت اساسرري را گفتم: سطح اين سؤا ت، پايين است. حال كه ميمي

دادم، آنها دادم، زيرا اگر جواب نميبه بعضي از سؤا ت آنها جواب انحرافي مي  مطرت كنيد. در بين اين حرفها

اي نبود، چون در اين صورت آنها يررك پيرررزن را كشررته شدند. البته كشته شدن من مسألهزودتر دست به كار مي

بودند. اما اينكه آنها افتخار كنند كه ما فرمانده سپاه را ترور كرديم و فلان و بهمرران خررواهيم كرررد، قابررل تحمررل 



داد. بدين ترتيب، من بحث را كش دادم تا آن وقت مقرر تمررام شررود بحمرردا... نبود و منافقين را بزرگ جلوه مي

 .موفق شديم

 .هاي تيمي قدري توضيح دهيدر اگر ممكن است در مورد چگونگي كشف خانه

هاي فساد يك شگردي به كار زديم و موفق شديم؛ به اين شكل كرره مررن خانمهررا را ر ما در زمينه كشف اين  نه

هاي مختلف جمع كردم و در مساجد براي آنها كلاس بحررث و گفتگررو گذاشررتم. در كررلاس احساسررات ازمحله

زدم و بدين ترتيب، از آنهررا يررك عنصررر لطيف زنانگي آنها را با اعتقادات مذهبي و رسالت انقلابي شان گره مي

دادم و از سرررمايه اسررد مررانور مرريساختم. بدين منظور، در كررلاس زيرراد روي قضرريه زنرران بنرريقوي اطلاعاتي مي

كررردم كرره آنهررا بررا گفررتم و سررعي مرريگذاري و حركت آنها و اينكه نامشان در تاريخ به يادگار ماند، سخن مرري

شررد، استد ل بفمند كه در چنين موقعيتي قرار دارند و خودشان را در موضع آنها حس كنند. زمينه كه آماده مرري

آورند، فوري به مررا گررزارش خواستم كه اگر مردهايشان در خانه جلساتي دارند يا كسي را به خانه مياز آنها مي

 .كرديمتوانستم بروم، از نوار استفاده ميگرفتيم و بعضي جاها كه خودم نميدهند. از جلسات نيز نوار مي

اي كه يادم هست در يك شب، شش خانه تيمي توسررط خررواهر و مررادر اين حركت، بسيار مؤثر واقع شد؛ بگونه

هاي سپاه آنها را محاصره كرررده و متلاشرري كردنررد. ايررن تجربرره مرروفقي بررود كرره بعرردها خودشان لو رفت و بچه

 .شهرستانهاي ديگر از آن استفاده كردند

 .اي داريد بيان كنيدر درخلال صحبتهايتان گفتيد: كمر به قتل شما بستند. در اين زمينه اگر خاطره

اي است به نام منطقه لُرد كه كارخانه پنكرره سررازي، آنجررا واقررع شررده اسررت. مررا در آن منطقرره ر در همدان منطقه

كرديم. پشت اين كارخانه يك محوطه بيابان شكلي وجود داشت. منافقين از آن سمت آمده و از قبل زندگي مي

 آيم بروم، مرا ترور كنند. سالموضع گرفته بودند كه وقتي من مي

 ... همين كه اسلحه را ديدم، با ماشين بطوري دور زدم كه

ام را كه چهار ساله بود، به همدان آورده بودم تا چند روزي پيش من بمانررد. يررك بود كه من نوه دختري 1360

 ام با ماشين از جلويروز به اتفاق نوه

مرضيه! ايررن آقررا اسررلحه ام گفت: مامان بست بود. ناگهان نوهاي كه بنشدم كه بروم داخل كوچهكارخانه رد مي

كرررد برره روي شما. من همين كه اسلحه را ديدم، با ماشين بطوري دور زدم كه او اگر تيراندازي هم ميداره روبه

خورد. آن شخ  تا آمد به خودش بجنبد، من سر خيابان رسيده بودم. آنجا هم جمعيت بررود  ستيك ماشين مي

 .توانست كاري انجام دهد.پس از اين، وي از روي ديوار پريد داخل يك خرابه و فرار كردو او ديگر نمي

 ر موضعي كه آنها در آن مستقر شده بودند، چقدر با خانه شما فاصله داشت؟

 .ر آنها پشت ديوار خانه ما مستقر شده بودند

 ر آيا بعدها دستگير شدند؟

 .ر نه، فرار كردند، چون نتوانستيم آنها را شناسايي كنيم



 ر ماشين شما چه بود؟

 .شدم. ماشينهاي ولو خيلي تيز و پرشتاب هستندمادر( سوار ميملكهر من اوايل انقلاب ماشين )ولُوي

 ر در آن موقع خانواده شما كجا بودند؟

كردند و هر ماه دو ر شوهرم همدان نبود. ايشان در سالهاي اول انقلاب، مدتي در شيراز و مدتي در اهواز كار مي

كردم. سرره هايم در همدان زندگي ميآمدند. در اين مدت من با بچهيا سه شب مرخصي داشتند كه به همدان مي

بودند و چهارمي نيز همان روزهاي اول انقلاب ازدواج كرد. سه چهار ترراي ديگررر را هايم ازدواج كردهتا از بچه

 .هم از تهران با خودم به همدان آورده بودم كه در آنجا تحصيل كنند

 .ادامه دارد

باران تهران، خانم هفتاد ساله نابينايي را ديدم كرره در همكرراري بررا بسرريج پتوهرراي خرروني جبهرره را هنگام موشك

 .شويدمي

 !شودكنند اگر زن رشد كند از شعاع وجودي خود آنها كاسته ميبعضي افراد گمان مي

از امام »قده« در باره رفتن به فلسطين و لبنان سؤال كردم. فرمودند: هر كجررا كرره بتوانيررد بررراي اسررلام كررار كنيررد 

 .كندمكلف هستيد انجام دهيد و اسلام شما را منع نمي

 .من كلتم را كشيدم

 ...او هم مسلح بود و كلت خود را كشيد

 ... همين كه اسلحه را ديدم، با ماشين بطوري دور زدم كه

 در يرك شرب ،با همركراري. . .

 .خواهران ،شش خانه تيمي لورفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيام سرگذشت گفتگو با سركار خانم »دبّاغ« قسمت چهارم

 

 عصمت گيويان

در سه قسمت گذشته مجله »پيام زن« اين توفيق را يافررت كرره برره انعكرراس بخشررهايي از سرگذشررت و زنرردگي و 

ديدگاههاي سركارخانم مرضيه حديدچي »دبّاغ« بپردازد. استقبال چشمگير و نيز تشويق شما خوانندگان عزيز در 

اي كه به مسائل خصوص اين گفتگو و شخصيت شناخته شده خانم دبّاغ و لطفي كه ايشان به مجله عنايت و ويژه



رغم ميل خودمرران ظرراهرا نمود. اينك و عليبانوان و جايگاه اجتماعي آنان دارند زمينه ادامه گفتگو را فراهم مي

داريم. علاقمنديم كه مجددا اين فرصت در اختيار مجله قرار گيرد تررا خواننرردگان آخرين بخش آن راتقديم مي

شرراءا . مجلرره بسرريار علاقمنررد اسررت همرره گرامي بتوانند دوباره شاهد انعكاس گفتگوي مجله با ايشان باشررند. ان

تواند به عنوان نمونه زنان تربيت يافته اسررلام و بانواني را كه زندگي علمي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي آنان مي

انقلاب براي ديگران الگو و تجربه موفق باشد، به دور از برخي تنگ نظريهاي جناحي، منعكس نمايد و اطمينرران 

برند و ما وظيفرره داريررم برره داريم و شاهديم كه چنين بانواني بسيارند و چه بسيار از آنان كه در گمنامي به سر مي

دستور آيه »و امّا بنعمة ربّك فحدّث« به بازگويي شخصيت، افكار و زندگي موفق آنان بپردازيم چرا كرره جامعرره 

 .دانيمرا سخت بدان نيازمند مي

انررد، از مجددا و صميمانه از طرف خود و خوانندگان بسياري كه با تماس خويش استقبال خودشان را نشرران داده

نماييم و براي ايشان و همه بانوان مسلمان آرزوي سررلامت و سررعادت و توفيررق سركار خانم دبّاغ سپاسگزاري مي

 .خوانيماستمرار خدمت به اسلام و انقلاب را داريم. چهارمين بخش گفتگو را مي

*** 

 به نظر شما مجله بايد چه ملاكهايي را در نظر بگيرد تا عنوان »پيام زن« در بر گيرنده مطالب و اهداف آن باشد؟

الرحيم. از آنجا كه مطمئن هستم كه اين مصاحبه به گوش عزيزاني خواهد رسيد كه دلسرروزند و اللّه الرحمنبسم

كررنم كرره مررا مجلرره مخصرروص انررد، عرررض مرريآن شور و شوق همراه با رسررالت انقلابرري بررودن را حفررظ كرررده

خواهيررد دانم شررما چنررد تررا سررؤال داريررد و مررياي براي او باز نكرديم ر ببينيد مي···مآنكرديم، حساب ويژهبانوان

بپرسيد و برويد، اما به نظر من اين مسائل بايد گفته شود ر زن و خانواده و اجتماع پيوند عجيبي با يكديگر دارنررد 

 .شوند. بايد تمامي مسائل گفته شودو از هم جدا نمي

 !دانيد در اين باره گفته شود بگوييد، نهايتا يك وقت ديگر از شما خواهيم گرفتشما آنچه را كه صلات مي

دانم شما چنررد تررا سررؤال اي براي او باز نكرديم ر ببينيد ميخانم دبّاغ ن است كه جامعه···مآنكرديم، حساب ويژه

 خواهيد بپرسيد و برويد، اما به نظر من اين مسائل بايد گفتهداريد و مي

شرروند. بايررد تمررامي مسررائل گفترره شود ر زن و خانواده و اجتماع پيوند عجيبي با يكديگر دارند و از هم جدا نمرري

 .شود

 !دانيد در اين باره گفته شود بگوييد، نهايتا يك وقت ديگر از شما خواهيم گرفتشما آنچه را كه صلات مي

 خانم دبّاغ با همان خنده مر

ما تا به حال سه دوره مجلس داشتيم و دوره چهارم كه يك سال از آن گذشته است. در طول اين سيزده سال كه 

مجلس در حال قانونگذاري است، جگر ما خون شد تررا چنررد قررانون برره نفررع زنرران برره تصررويب رسرريد. قانونهرراي 

شد يا با مشكل بودجه دولت يررا بررا مخالفررت فررلان و در نهايررت رو ميپيشنهادي يا با مخالف شوراي نگهبان روبه

يال و كوپال ماند. از نظر قانون فكر نكنم به جايي كه منظور و مطلوب است برسيم و ستمهايي را كه همان شيربي



بر زن در طول تاريخ انسانيت رفترره، بررازگردانيم. ممكررن اسررت فقررط بترروانيم حررق حضررانت يررا حمايررت از زنرران 

 رود را چه كنيم؟المثل را مطرت كنيم، اما آن ستمي كه بر زن حتي زنان تحصيلكرده ما ميسرپرست يا اجرتبي

نشررينند ليسانس و دكترا دارند، اما وقترري پرريش مررن برره درد دل و شرركايت مرريخانمهايي هستند كه ليسانس، فوق

شود. مرررد بررا آن اختيرراراتي كرره رود بر او هم اعمال ميسواد ما ميبينم همان ظلمي كه از ناحيه مرد بر زن بيمي

كنررد. تعيررين حررق و دارد ر و بحق يا ناحقش را علما بايد تعيين كنندر براي زنِ متخص  ما محدوديت ايجاد مرري

ناحق بودن اين قضيه در توان من نيست، اما با شناختي كه از روش زنرردگي و رفتررار حضرررت امررام بررا زنرران دارم 

 دانم كه اينهامي

 .اغلب ازدواجها در جامعه ما با ناآگاهي طرفين از حقوق خودشان توأم است

كرره اگرامكانررات ازدواج مهياّنيسررت چگونرره خررودش تربيتي برره جرروان بفهمررانيمدرستريزيبرنامهيكمابايدطبق

 .كندراكنترل

 ض

گويد: يك زن اگر داراي تخص  با ي پزشكي است و ساخته دست بشر است و قانون اسلام نيست. اسلام نمي

خواهد تو براي معالجه بيمار بروي، زن در خانه بماند و در بست در اختيررار آقررا و گويد من دلم نميشوهرش مي

شررود ايررن نررواق  و مشغول كارهاي آشپزخانه و لباس شستن باشد. به نظر من راههرراي ديگررري هسررت كرره مرري

مشكلات را از ميان برداشت و زن را به شناخت واقعي و حقوقي اساسي كه اسلام به او داده نايل ساخت تا راه و 

 .روش برخورد با جامعه را كشف كنند

اغلب ازدواجها در جام··· پق خودشان آگاه نيستند، اما مردها به علت حضورشرران در جامعرره و رفررت و آمرردها و 

گذاري كند سواد باشند ر به مسائل اجتماعي آگاهترند. مجله بيايد و روي اين قضيه، سرمايهمعاشرتها ر اگر هم بي

و از روحانيون كمك بگيرند و گروههاي علمي چند نفره تشكيل بدهند و تحقيق كنند كه براي مثال اگر چنررين 

توانيم داشته باشيم. يك آقايي اتفاقي افتاد چه كنند. ما اگر در ضمن عقد مشروق نكرده باشيم، هيچ ادعايي نمي

جا و با اين مقدار حقوق ماهيانه يا آيد خصل و شمايل و فلان مقدار مهريه و خانه جدا و جشن عقد و در فلانمي

شود و چه اتفاقي ممكن است بيفتد و داند بعد كه وارد خانه آقا شد چه ميجا. حال، اين دختر نمياش فلانمغازه

 آيد؟چه مسائلي پيش مي

ام كه بياييد به عنوان رسم يا به عنوان قانون مقرر كنرريم همررانطور كرره ام و گفتهمن بارها با دوستان مشورت كرده

اي باز كندبايد يك جواز كسب، داشته باشد، كسي دامنش آدم تربيت كنررد، جررواز يك بقال اگر بخواهد مغازه

كنم مجله بايد اين راه را باز كند و به عنوان مثال در يك طرت شش ماهه نظرات مختلررف را داشته باشد. فكر مي

آوري و تدوين كند. ما بايد آگاهي بدهيم در مورد برگزاري كلاسهاي پيش ازدواج براي دختران و پسران جمع

خواهد برود قرارداد عقد جاني و مالي با كسي ببندد كه همجنس خودش نيست. دو تررا مرررد به اين خانمي كه مي

خواهند با هم قرارداد ببندند از خصوصيات نسبتا يكساني برخوردارند، ولي در عقد ازدواج يررك خررانمي كه مي



كه از نظر جنس، انديشه، رشد و اطلاعات با مرد مورد نظرش تفاوت دارد و در حدود پنج شش سررال كرروچكتر 

 .بندداست، با آن مرد قرارداد مي

 خواهد عروسمجله بيايد اين عدالت را در مورد دختر خانمي كه مي

ها، دانشگاهها و همه چيز در اختيار ما است؛ اگر امروز حكومت، رهبري، حوزهامروز خداوند بر ما منت نهاده و  

 .به اسلام ظلم كنيم و آن را همان طور كه هست تبليغ نكنيم فردا از ما بازخواست خواهد شد

بشود، در جامعه حاكم كند و نگذارد ازدواج او بر اساس احساسات بچگانه صورت گيرد. من خررودم در سرريزده 

وغررمّ مررن ايررن بررود كرره خواستند مرا به عقد در آورنررد، تمررام هررمّسالگي ازدواج كردم؛ يادم هست وقتي كه مي

دانررد ازدواج يعنرري چرره؟ يررادم هسررت در خواهند برايم لوازم آرايش بخرند! يك دختر در ايررن سررن چرره مرريمي

خرند؟ لبرراس سررفيد هررم پرسيدم: برايم فلان چيز را ميخواند من از خواهرم مياي كه آقا خطبه عقد را ميلحظه

خرند؟ عموجان من گفتند: بگو بله و آقا ظرراهرا همرران بلرره را شررنيد و در دفتررر ضرربط كرررد و رفررت. آيررا ايررن مي

ناآگاهيها با آن گفته خداوند متعال كه فرمود من انسانها را آزاد خلق كردم، هماهنگ است؟ آيررا درسررت اسررت 

كه اين انسان آزاد با يك بله گفتن ناآگاهانه بنده آن انسان ديگر بشود و رفتن و آمدنش و خوردن و خوابيدنش 

تحت سيطره او قرار بگيرد؟ اين مسائل بايد روشن شود. عدالت اجتماعي فقط آن نيست كه در قبال دو قررران دو 

بينيد ما دچار بلاهايي هستيم، براي اين است كرره خداونررد متعررال از مررا قصرراص مثقال چيز بگيري. اگر امروز مي

كند چرا كه ما در مورد مسائل اصلي و اساسي جامعه كار نكرديم، در حالي كه همه جررور كند، ما را تنبيه ميمي

اختيارات داشتيم. حا  زمان طاغوت نيست كه براي ترجمرره يررا تفسررير يررك آيرره قرررآن مجبررور شررويم شرربانه برره 

هررا، زيرزمين برويم تا كسي نفهمد. امروز بحمداللّرره خداونررد بررر مررا منررت گذاشررته و حكومررت، رهبررري، حرروزه

دانشگاهها و همه چيز را در اختيار ما قرار داده است. اگر ما امروز به اسررلام ظلررم كنرريم و آن را همرران طررور كرره 

هررا رفتنررد و در اغلررب هست تبليغ و ترويج نكنيم، فردا از ما بازخواست نخواهد شد؟ اين شررهدايي كرره برره جبهرره

هاشان نوشتند كه ما به جبهه رفتيم تا اسلام و ارزشهاي آن زنده بشررود، احيرراي اسررلام، تنهررا برره حفررظ نامهوصيت

حجاب نيست، بلكه اين يك بعد قضيه است. البته بايد با خانم بدحجاب برخورد شود و در آن شكي نيست، ولي 

 ايم؟آيا ما به اين خانم چه داده

اش شود و نيازهاي وجرروديشود، احترامش رعايت مياگر زن ببيند حقوقش در جامعه و از طرف مرد حفظ مي

بينررد كرره كند. اما او ميگردد، طبيعي است كه وقتي از او بخواهند حجابش را حفظ كند، رعايت ميبرآورده مي

زنم كه تو آني . رستم بود پهلوان، در حالي كه آن آقررا ترروي سرررش محتوا ميدهم و حرفهاي بيمن شعار مي

تواند بدون اجازه آقا برره مطررب برررود و بيند پزشك است اما نميزند، خُب طبيعي است كه عصيان كند او ميمي

 المال به خارجبيمار را معالجه كند. او با پول اين مملكت درس خوانده، به خرج بيت

گويد: من دوست نرردارم زنررم كررار كنررد. ايررن آقررايي كرره دوسررت نرردارد رفته و تخص  گرفته، ولي آن آقا مي

 .گرفتدار ميكرد؛ بايد يك زن خانهخانمش كار كند، بايد از اول شرق مي



توان به اين محدود كرد فقط در خانه مجله بايد اين مطلب را به بانوان تفهيم كند كه يك انسان متخص  را نمي

براي مرد غذا بپزد، لباس بشويد و... اين بعد وجودي او يعني تخصصش از آنِ جامعه است. بهترين و با ارزشترين 

تواند انجام دهد ر به واسطه اينكه در اختيار چند آدم برجسته از نظر علمي است، نه چندتا كاري كه اين مجله مي

پرداز ر اين است كه به دختران جرروان آگرراهي و اطلاعررات بدهررد و حقوقشرران را برره آنهررا تجربه داستانجوان بي

بياموزد، تكاليف و وظايفشان را به آنها گوشزد كند. به عنوان نمونه، اگر در مورد شرايط عقد، شعار برردهيم كرره 

مهريه شما مهريه حضرت زهرا)س( و زندگيتان مطابق زندگي آن حضرت باشد و ايشان چادر مباركشان به گفته 

سلمان سيزده وصله داشت و آن قدر دستاس كرده بود كه دستهاي مباركش پينه بسته بررود و امثررال اينهررا در ايررن 

شرايط و اوضاع و احوال عملي نيست. بياييد الگوهاي مطابق با اين زمان ارائه كنيررد. مگررر حضرررت علرري)ع( در 

البلاغه نفرمود: فرزندانتان را براي زمان خودشان تربيت كنيد. اگر ما بتوانيم با حفظ همان ارزشها الگررو ارائرره نهج 

 .ايمكنيم كار كرده

درهم بوده است اين مهريه به پول امروز چقدر است؟ پدر 25دينار يا  25مهريه حضرت فاطمه)س( طبق روايتي  

خريد! مهريه مررادر بنده آن روز مهريه مرا هزار تومان قرار داد در حالي كه شما امروز با هزار تومان دوتا مرغ مي

شود. حال، با اين پولها اگررر اند حدود هفتاد هزار تومان ميريالي« نقره بود، حا  كه حساب كردهمن نودتا »يك

گوييم مهريه حضرت زهرا)س(، آيا بايد همرران مقرردار را تواند بخرد؟ اگر ما ميكسي احتياج داشته باشد چه مي

 مَهر قرار دهيم؟

آيا نبايد قرآن را مطابق روز تفسير كنيم تا قابل استفاده باشد؟ ما در اين مملكررت دوازده ميليررون جمعيررت جرروان 

شررود گفررت دهند، نه زمين داريم و نه كار و نه شغل، و نه ميداريم كه ظرف پنج سال آينده خانواده تشكيل مي

 .تو ازدواج نكن. اين مسأله هم مثل خوردن و خوابيدن بايد سير طبيعي خودش را طي كند

ريزي درست تربيتي به اين جوان بفهمانيم كه اگر امكانررات ازدواج بررراي تررو مهيررا نيسررت ما بايد طبق يك برنامه

چطور بايد خودت را كنترل كني تازماني كه بتواني خانواده تشكيل بدهي. ما بايد فرهنگ را با  ببريم. در يررك 

خوانند و قدرت ندارند منزل شود عروس با مادر شوهرش زندگي كند. براي مثال، دختر و پسر درس ميخانه مي

كنررد، در جداگانه تهيه كنند با مادر شوهر زندگي كنند. دختر همان طور كه در بيرررون خانرره خررود را حفررظ مرري

حضور برادر شوهر هم مراقب خود باشد، حجاب داشته باشد، يك اتاق جدا براي خواب داشته باشند، تا زمرراني 

 .اي جدا بگيرند. در گذشته هم همين طور بودكه درسشان تمام بشود و استقلال مالي پيدا كنند و خانه

طلبي را ما بايد براي هدايت جامعه از راه علمي و تخصصي آن وارد شويم و فرهنگ فعلي را تغيير بدهيم و زياده

 .از بين ببريم

كنم مجله به واسطه جايگاه خوبي كه كسب كرده و لطف خداوند شامل حالش شده و گرداننرردگان من فكر مي

شود كافي است چند گروه براي تحقيررق با درايت و با بينشِ گسترده در آن هستند و از يك منبع علمي صادر مي

و بررسي با كمك علم جديد و فقه سنتي در سنن معصومين و آيات و احاديث تشكيل بدهد، تا يك كتاب مثل 



قرآن كه مورد نياز زندگي است، منطبق با روز تفسير بشود. مگر نه ايررن اسررت كرره يررك يخچررال بروشررور دارد، 

اي بروشور انسان هم قرآن است. رساله را جا بيندازند. قرآن را تبيين كنند. رساله حضرت امام تنها رساله گسترده

است كه در مورد جهاد و امر به معروف و نهي از منكر... مطلررب دارد. مسررائل روز را از دل قرررآن در بياورنررد و 

مثل يك كتاب تدريس بشود، و گذران آن دوره مثل گواهي عدم اعتياد و آزمايش خون كه بررراي عقررد مررورد 

 .ثباتي خانواده و فساد نشويمسرپرست و بيهاي بينياز است،  زم شمرده شود تا ما اين همه دچار طلاق و بچه

آيند، به اين مهررم كرره بنررده شاءاللّه از عهده اين كار بر مياميدوارم برادران و خواهران عزيز در مجله كه حتما ان

 .وپا شكسته گفتم، توجه داشته باشندبطور دست

تواند بكند اين است كه به دختران جرروان آگرراهي بدهررد و حقوقشرران را برره آنهررا مجله ميبهترين كاري كه اين  

 .بياموزد

تواني همه كار بكني، اگر خررودت را سررالم كنرري گفتند: تو ميبانوان نياز به آموزش و رشد دارند. امام به زن مي

 .شودجامعه هم از پرتو سلامت تو سالم مي

نكته ديگر، ادامه حركت امام عزيز است. آن اينكه در طول مدتي كه ايشان سخنراني يا پيام داشتند به مسررأله زن 

كردند، زيرا متوجه اين قضيه شده بودند كه زنها نياز به آمرروزش و رشررد دارنررد و ايررن رشررد را بايررد بررا اشاره مي

جهررت جهت، مفيد نيست و مثل توپي است كه بيدهي به حد كمال رساند، چون رشد بيتكرار مطالب، و جهت

 دادند،هايشان به زن شكل ميعليه در طول اين مدت با بعضي از خطابها.. تعاليباد بشود و بتركد. امام رضوان

شررود. تواني همه كار بكني، اگر خودت را سالم كني جامعه هررم از پرتررو سررلامت تررو سررالم مرريگفتند: تو ميمي

كردنررد گفتند: تو از مرد كمتر نيستي، همراه مرد بودي، زنها اگر حركت نمرريمرض خود را از بين ببر. به زن مي

خواسررتند خواستند در زن جهش ايجاد كنند، مرريآمدند، زنها پيشتاز تظاهرات بودند. امام ميمردها به غيرت نمي

زن هدفدار باشد. آن وقت زني كه رشد پيدا كرد، ديگر طلا و زيورآ ت و ظاهر بررراي او مهررم نيسررت و ديگررر 

رود و در راه رسرريدن برره هرردف گذشررتن از بچرره، شرروهر، پرردر و خورد و به دنبال هدف ميگول زندگي را نمي

رسند. ايررن حركررت يكبرراره چنان كه ده مرد هم به پاي او نميگيرد، آنشود. زن اوج ميبرادر، برايش آسان مي

بعد از پذيرش قطعنامه راكد ماند. برادران در مجله بايد ايررن راه را ادامرره دهنررد، نگذارنررد ايررن زن را كرره در راه 

 .هدفدار شدن بود، ديگران از ذهن آماده او سوء استفاده كنند و به راههاي نادرست بكشند

خداوند متعال فرموده از شما حركت، از من بركت. مجله با همين تعداد مخاطبين هم بايد به اين مهم گردن نهد. 

دهيم، بقيه به عهده اوسررت. كارشناسرران بررا دعرروت برره به قول حضرت امام ما تكليف داريم و وظيفه را انجام مي

مباحثه، اين اصول تربيتيحضرت امام را در مجله مطرت كنند، فضا را براي نظر دادن باز بگذارند، از خانمهايي كه 

بر اثر فرمايشات حضرت امام رشد يافتند، استفاده كنند و آنها را مطرت كنند تا زنان جامعه بتوانند از وجود آنهررا 

استفاده كنند. با كمال تأسف، بودنررد زنرران زيررادي كرره در زمرران جنررگ، محرردوديت زمرران و مكرران و امكانررات 

شناختند و شبانه روز در خدمت جنگ بودند و بعد از پذيرش قطعنامه به خرراطر اينكرره خررورا. حركترري برره نمي



آنها داده نشد از حركت ايستادند. او يكباره آنچه را كه به دست آورده بود، مصرف كرررد، منبررع خشررك شررد و 

هاي حضرت ابوالفضل كذايي و... آنچرره آن روزهررا ضررد ارزش شررده بعضيها افتادند دنبال دنبال مهمانيها و سفره

 .بود، دو باره ارزشمند شده است

 .ايماي كه به آن شكل و با آن سرعت جلو آمد، جفا كردهاگر ما اين قضيه را در نيابيم به جامعه

روز در خرردمت جنررگ بودنررد و بعررد از آن برره خرراطر اينكرره تغرررذيه زنان زيادي بودند كه در زمان جنگ، شبانه

 .فكرري نشردنرد از حركت ايستادند

شود، آيا دائم بايد از منبعي تغذيه شود؟ زن براي جهش و تعررالي چرره بايررد خانم دباغ! پس نقش خود زن چه مي

 بكند؟

گيرررد. شررما يررك آمررار در خصرروص شررود وزن اوج مرريها كامل بشود، جهش ايجرراد مرريمن گفتم كه اگر داده

خانواده شهدا بگيريد، ببينيد همسران شهدا، مادران شهدا، زنان وابسته به شهدا و آزادگرران چنددرصررد جامعرره را 

شناسم در يكي از شهرستانها كرره چهررار شررهيد در راه شوند. من مادري را ميدهند، آيا اينها تغذيه ميتشكيل مي

كنررد و هرريچ كررس بينررد برخررورد مرريغرد، هر جررا خطررا مرريانقلاب و جنگ تقديم كرده و همچنان مثل شير مي

دانند او از نظررر انسررانيت و شخصرريت و خداگونرره جلودارش نيست و همه در مقابلش متواضع هستند، چرا كه مي

شود مقابل او ايستاد. اگررر كسرري برره مراحررل بررا ي رشررد و كمررال برسررد، شدن در جايگاهي قرار گرفته كه نمي

كنند كه او به مقام رضرراي خرردا رسرريده پذيرند چون احساس ميكلامش اثر دارد و ديگران هم او را براحتي مي

 .است

دهند. زنها بر خلاف مردها مقاومند. اگررر زنهاي ما اگر در موردي اعتقاد راسخ پيدا كنند، ديگر تغيير عقيده نمي

شوند. اگر زني از تفكرات وا ي گاهي براي مردها و جامعه مياي از رشد و تكامل برسانيم تكيهزنها را به مرحله

چرخانررد و برردان اسررتحكام كند و زندگي را آن چنان مررياسلامي برخوردار شد كانون خانواده را چنان گرم مي

تواند شش ماه متوالي در جبهه بماند و دشمن را عقب براند، زيرا آقا از حجاب و وقررار بخشد كه شوهرش ميمي

گررذاري بررراي زن، ها هم پدر است هررم مررادر. ايررن سرررمايهداند زنش در غياب او براي بچهاو مطمئن است و مي

اش را تواند در اين راه گام بردارد، چرا كه تواناييسراسر سود است و ضرر ندارد. من معتقدم كه مجله حتما مي

شاءاللّه در فرررداي قيامررت مقابررل حضرررت رسررول)ص( و ائمرره معصررومين)ع( و دهد. اندارد و خدا نيز توفيق مي

 .سره روسفيد خواهيد بودقدسحضرت امام

شاءاللّه مجله با راهنماييهاي بيشتر شما و ديگر دلسوزان انقلاب برره ايررن نكررات توجرره بيشررتري مبررذول خواهررد ان

سره بوديد، بيان كنيررد كرره قدسّداشت. خانم دباغ! لطفا خاطراتي از روزهايي كه در پاريس خدمت حضرت امام

 .براي زنان ما رهگشا و آموزنده خواهد بود

هرحررال، بعررد از ورود مررن برره پرراريس و بندي مشخصي از اين دستاوردها ندارم. بهابتدا بايد عرض كنم كه جمع

توفيق خدمتِ در بيت حضرت امام شيوه زندگي و منش ايشان را از نزديك لمس كردم و نكاتي آموختم كه تررا 



حدود زيادي زندگي مرا تحت تأثير قرار داد و مرا براي يك جهش بلند آمرراده كرررد. يكرري از آن نكررات، نظررم 

ها، حتي نظم زندگي شخصي آن مرد بزرگ بود؛ نطم در خواندن روزنامه، نظم در ديدارها، نظم در خواندن نامه

انررد، نرره، در تجديد وضو. اينطور نبود كه شما ناگهان سراغ ايشان را بگيري و بگوينررد بررراي تجديررد وضررو رفترره

روي بيت رهبري در پاريس، با ديگر برادران مشغول ساعت خاصي داشت. يادم هست يك بار در ساختمان روبه

پياده كردن نوار بوديم. ناگهان يادم آمد كرره بايررد بررروم، چررون وقررت تجديررد وضويحضرررت امررام اسررت و بايررد 

اي كه مسؤوليتش بررا مررن بررود دستشويي را سركشي كنم كه تميز و مرتب و طاهر باشد، زيرا دوست نداشتم خانه

نامرتب باشد. برادران گفتند: اي بابا! مگر ساعت دارد. با اين حال، رفررتم و نظافررت كررردم و همرران لحظرره ايشرران 

 .آمدند

خوردند، يك بار فيلمي از سخنراني شهيد مفتح در مسجد قبا و راهپيمررايي هميشه حضرت امام ساعت نه شام مي

خواستم با ديگر برادران اين فيلم را ببينيم، به اين خاطر، زودتر از وقت مقرررر خرردمت مردم آورده بودند. من مي

آقررا شررام را ماندم تا ايشان بگويند شام و من آن را ببرم، گفررتم: حرراجامام رسيدم و برخلاف معمول كه منتظر مي

 .بياورم. ايشان نگاهي به ساعت كردند و گفتند: تا شام بيست دقيقه مانده است

شدند. من پشررت در رفتند و رأس ساعت سه بيدار ميحضرت امام)ره( هر شب سرساعت يازده به رختخواب مي

خوابيدم، چون تكليفي از جهت حفاظت به من واگذار شده بود. اتاق ايشرران رو خوابيدند، مياتاقي كه ايشان مي

خوابيدم كه خداي ناكرده مشكلي پيش نيايد. هر شررب كرره به حياق بود و من خيالم راحت نبود، خودم آنجا مي

شنيدم. حتي يك بار هررم يرراد نرردارم كرره پررنج خش كاغذ يا صداي مناجاتشان را ميشدند، صداي خشبيدار مي

اي از ساعت سه بگذرد و ايشان بيدار شوند يا پنج دقيقه مانده به ساعت سرره، بلكرره رأس سرراعت سرره بيرردار دقيقه

 .مان بشويمشدند. اميدوارم همه ما موفق به برقراري اين نظم در زندگيمي

كنند. براي مثال، آقايي دوست دارد در خانه روزنامه بخواند. نكته ديگر، رعايت حال كساني كه با ما زندگي مي

كه آمرردم سرررم روي روزنامرره گويد كه من از صبح نبودم، حا  هم كند و پيش خود نمياو فكر زن خانه را نمي

 است، شايد زن حرفي يا نقلي با من داشته باشد، اين كار من مزاحمتي براي

او دارد يا نه، اين كار من لذتي براي او دارد يا نه؟ خيلي از مردها را ديدم كه اين برايشرران مهررم نيست.حضرررت 

 .كردندامام به اين نكته خيلي توجه داشتند، مراعات حال ديگران را مي

سررره گفتنررد: ديشررب يادم هست يك بار مهمان زياد بود و من در آشپزخانه خوابيدم. صبح حضرررت امررام قرردس

نگرانتان بودم كه مبادا سرما بخوريد، در حالي كه من جزء خانواده ايشان نبودم، و فقط افتخار داشتم كه در بيت 

 .در خدمت ايشان باشم. امام)ره( به فكر همه بودند و ديدشان وسعت داشت

وبيسررت دقيقرره در بررالكن منزلشرران قرردم بزننررد. آن طرررف سره عادت داشتند از نه صرربح تررا نررهقدسّحضرت امام

آورد. به همين خاطر من زير بررالكن، جرروري كرره ايشرران كرد، اما من دلم طاقت نميساختمان، پليس مراقبت مي

ايستادم و مراقب بودم، يك بار ايشان سايه مرا ديده بودند و از اين كار من مطلع زدم يا ميمتوجه نشوند، قدم مي



شدند. بعد صدا زدند: طاهره خانم! )اسم مستعار بنده در خارج از كشور( من راضي نيستم شما اين همه خودترران 

شود. گفتم: من خودم علاقه دارم كندوخداوندهر چه بخواهد همان ميميكفايتهستبيندازيد،پليسزحمترابه

 .از ما نيستپليسآورد؛آننميتابو دلم

دادم كردم و بعررد بررراي مطالعرره مرريآمد. از نظر امنيتي ابتدا بنده باز ميهايي بود كه از خارج مينمونه ديگر، نامه

خدمت ايشان. يك بار در آشپزخانه مشغول باز كردن نامه بودم كه آمدند و گفتند: من راضرري نيسررتم. مررن فكررر 

خرروانم، فقررط از هررا را نمرريها را بخوانم. گفتم: به جدتان قسررم نامررهكردم كه ايشان نگران اين هستند كه من نامه

دانررم. گفررتم: مررن آمرروزش كنم كه مبادا مشكل امنيتي داشته باشد. ايشان گفتند: مرريها را باز ميجهت امنتي نامه

ديدم. گفتند: با خره هشت تا بچه در ايران منتظر شما هستند. گفتم نگران نباشيد آموزش ديدم و خطري نرردارد. 

 .گفتند: خُب يك ساعتي بياييد به من هم ياد بدهيد

شان با مردم تواند برايش مفيد باشد. يك نكته همدردي و همراهيببينيد اگر انسان بخواهد نكته بگيرد چقدر مي

دانستند. نكته ديگر اينكه بررا آن مقررام و منزلررت بود كه تفاوتي بين خودشان و يك خدمتگزار بيت و انقلاب نمي

اي نبود كه چيزي را از يك »زن« بياموزند، در حالي كه بين آدمهاي معمررولي كسرراني هسررتند كرره برايشان مسأله

برايشان خيلي سنگين است كه چيزي از يك زن بپرسند. حتي من اوايل انقلاب هم به خاطر دارم، پاسداراني كه 

شان بودم بسياري از مسائل نظامي نظير اسم رمز، جنگ تن به تن، به دست آوردن اطلاعررات و در همدان فرمانده

آموختند، اما حضرت امام خودشان پيشقدم شرردند و ابررايي دادم با جبار از من ميغيره را كه به آنها آموزش مي

نداشتند.من از ايشان آموختم كه هر چه را بلد نيستم، از ديگران بياموزم و ابايي نداشته باشررم كرره بگوينررد: خررانم 

 .دباغ بلد نيست. البته همه »چيز«را »همگان« دانند

نكته ديگر كه در زمينه تربيت فرزند بايد مورد توجه مادران قرار بگيرد، شيوه برخورد حضرت امام بود. كيفيررت 

نوشتم و آن را خرردمت حضرررت امررام خواستيم ميخرج خانه و خريد به عهده من بود. ليست چيزهايي را كه مي

شررد تنخررواه. يررك روز خرردمت ماند ميرفتم و هر چه باقي ميگرفتم و براي خريد به بازار ميبردم و پول ميمي

سررره قرردسشررود. مبلررغ را كرره گفررتم، امررامقرردر مرريخواهيم و جمعش اينايشان رسيدم و گفتم اين چيزها را مي

فرمودند: در جمع اشتباه نكردي؟ من دو باره شروع كردم به جمررع زدن و گفررتم جمعررش درسررت اسررت. ايشرران 

سكوت كردند و فقط پول را دادند. من به بازار رفتم و خريد كردم، دست آخر ديدم پول زيرراد آوردم. فهميرردم 

آقررا! مررن اشررتباه ام. خدمتشان رسرريدم و گفررتم: حرراجكه در جمع كردن »نُه« فرانك را »نود« فرانك حساب كرده

 .خواستم خودتان بفهميدكردم و پول زياد آوردم. گفتند: من همان صبح فهميدم، مي

كردنررد، مررن حررس اين يك نكته ريز و لطيفي است. اگر ايشان همان صبح روي حرررف خودشرران پافشرراري مرري

 شدم، اما وقتي كه ايشان به من اعتماد كردند، چقدردانند و دلسرد ميكردم كه در اين خانه مرا مطمئن نميمي

ام كرره برره فضررل الهرري در بررين ارتباق خالصانه شد. من از بركت برخوردهاي ايشان اعتماد به نفسي كسب كرررده

 ام و بسياري برايدوست و آشنا زبانزد شده



 .تواند در اين راه گام برداردگذاري براي زن، سراسر سود است و مجله ميسرمايه

در پاريس، شيوه زندگي و منش امام را از نزديك لمس كردم و نكاتي آموختم كه تا حدود زيررادي زنرردگي را 

 .تحت تأثير قرار داد و مرا براي يك جهش بلند آماده كرد

 خواهم كهآيند. از خداوند ميمشورت و حل مشكل خودشان پيش من مي

 .بتوانم اين اعتماد و اين بينايي را در راه حفظ انقلاب تا پايان عمرم حفظ كنم

 سره را در مورد انتخاب شما براي سفر به شوروي چطور ارزيابي كرديد؟قدسّشما انديشه حضرت امام

نگري و بينش عميررق، برره مسررائل خررارجي و بازتابهرراي انقررلاب در حضرت امام به واسطه وسعت انديشه و آينده

خارج از كشور توجه خاصي داشتند. امام مطمئن بودند كه شوروي در مقابررل آمريكاسررت و آمريكررا برره واسررطه 

تواند خررودش را نگرره دارد و مسررائل و اخبررار را بررا يررك پوشررش جهرراني حساسيت در مورد مسائل شوروي نمي

كند و همان هم شد و آمريكا همان شب اين خبر را تفسررير كرررد و گفررت: احتمررا ً مررتن نامرره چنررين منعكس مي

خواهد بود، در حالي كه هنوز نامه توسط شورويها خوانده نشده بررود. آمريكررا تفسررير كرررد كرره ايرانيهررا حتمررا از 

خواهند. حضرت امام با اين انتخابشان جايگرراه زن را در اسررلام و انقررلاب برره شوروي اسلحه و چيزهاي ديگر مي

جهان نشان دادند و تبليغ كردند كه اسلام هيچ محدوديتي براي رشد زن قائل نيست، زن را در همه جررا شررركت 

گوييررد در ايررران برره زن ارزش دهد، چون زن نيمي از جامعه است و شريك در مسائل جامعه. اينكه شررما مرريمي

تواند تحصيل كند و... همه دروغ است. يك مرد با لبرراس »روحانيررت« و يررك زن بررا پوشررش شود، نميداده نمي

 »چادر« به نمايندگي از ايشان و ملت ايران، حامل نامه بودند. پس

 ايشان دو لباس »مشخ « را برگزيدند، و گرنه بودند كساني كه از نظر علمي

 .آقا شام بياورم؟ ايشان نگاهي به ساعت كردند و گفتند: تا شام بيست دقيقه مانده استگفتم حاج...

 .در خصوص سفر به مسكو، حضرت امام با اين انتخابشان جايگاه زن را در اسلام و انقلاب به جهان نشان دادند

 .بسيار بسيار با تر از بنده بودند

 .ايد براي ما تعريف كنيدسره داشتهقدسّاگر ملاقات خصوصي با حضرت امام

ام در مورد محاصررره شرردن دكتررر چمررران در كردسررتان و تقاضرراي كمررك از سررپاه يكي از ملاقاتهاي خصوصي

همدان بود. ايشان در ديدارهاي خصوصي هم مثل اوقات ديگر به تمامي مسائل اشراف و دقت و توجه داشتند و 

كردند. بعد از محصور شدن دكتر چمران ر خدا رحمتشرران كنررد ر در پرراوه از مررا بطور عميق و وسيع برخورد مي

هاي فرمانده سپاه، تصميم گرفتيم كه مهمات اوليه نظامي را اي از بچهكمك خواستند. ما در همدان به اتفاق عده

كه يك تانك و يك نفربر و قدري فشنگ و اسلحه سنگين بود از يررك پاسررگاه ارتررش كرره آن وقررت زيررر نظررر 

كرد، برره غنيمررت بگيررريم و برره كمررك دكتررر چمررران برررويم. ايررن صدر خائن بود و هيچ كمكي به سپاه نميبني

شب گرفته شد و قرار گذاشتيم به گوش حضرت امام نرسد، مبادا ايشان از ايررن جرردايي 11حدود ساعت  تصميم

 .ناراحت بشوند



هاي ديدبان سپاه به ما خبر داد كه از دور يررك سررتون نظررامي برره طرررف مررا در يكي از بچه  3ر5/2ساعت حدود  

حركت است. ما نگران شديم كه مبادا كومله يا عراق باشد. يك گشتي شجاع از سپاه را براي تحقيق فرسررتاديم. 

اند. در همان تاريكي به استقبالشان رفتيم؛ معلوم شد كه خود ارتشيها هستند كه پس از مدتي آمد و گفت: ايراني

از همان پاسگاه با دو تانك و نفربر حركت كرده بودند و ما با تأمين آنها توانستيم به كمك دكتر چمران برررويم. 

ايررم. شان گفتند: حصر پاوه بايد شكسته بشود، ما براي كمك آمرردهگفتند: چون امام ديشب در سخنرانياينها مي

اي هم پياده رفتنررد. بعررد از قضرريه قرررار شررد هرحال، حركت كرديم و از آن تعداد چندنفري با هليكوپتر و عدهبه

مسأله حمله به پاسگاه به جايي منتقل نشود. پس از ماجراي پاوه كه براي ارائه گزارش خدمتحضرت امام رسيدم، 

خواهيم كه چنررد نفررر در يك ملاقات خصوصي گفتم كه چند نفر شهيد شدند، قضيه چگونه بود و حا  پول مي

ها را كه كومله اسير كرده آزاد كنيم. بعد سكوت كردم كه ايشان حرفي بزنند.حضرت امام ناگهان گفتند: از بچه

در مورد تصميم آن شب چيزي نگفتيد. من يكباره مثل يخرري كرره مقابررل آتررش قرررار بگيرررد آب شرردم و از هررم 

پاشيدم. ايشان گفتند: بگوييد كه قضيه چي بررود. مررن بررا شرررمندگي قضرريه را تعريررف كررردم. ديگررر نفهميرردم در 

تان گيريهاي نظاميمقابلشان چه گفتم؛ فقط فهميدم كه ايشان گفتند: بعد از اين مسؤولين امر را در جريان تصميم

قرار بدهيد. بعد از ملاقات از تمام برادراني كه در جلسه آن شب حاضر بودند، پرسيدم كرره شررما حرفرري برره امررام 

 زديد. همه سوگند خوردند كه نه. من همان جا فهميدم كه

هرراي امررام و فرمايشررات رهبررر معظررم اميدوارم توانسته باشم هم احساس مسؤوليت در قبال خون شهدا و اندوخترره

 .اي را رسرانرده باشرم و هرم مطلرب را گفتره باشماله خامنرهانقلاب حضررت آيرت

 .كندها با رزمندگان سير ميايشان هرچند در تهرانند، ولي روحشان در جبهه

سررره ديررده بوديررد قرردسّرا كرره در مررورد حضرررت امررام  42خرررداد15خانم دباغ! شما جريان آن خواب قبررل از  

 خدمتشان گفتيد؟

 .خير، نتوانستم بگويم

 اند؟اي يا برخوردي احساس خودشان را نسبت به شما بيان كردهآيا ايشان در جمله

گفتنررررد: وقترررري شررررما را صرررردا انررررد؛ امررررا نزديكانشرررران برررره مررررن مرررريبرررره خررررود بنررررده نگفترررره

را صررررررردا خواهرخودشرررررررانبواقرررررررعكندكرررررررهمرررررررياحسررررررراسزنند»خواهرطاهره«انسرررررررانمررررررري

كردم. جوري  خانم« احساس امنيت و اطمينان خاطر ميگفتند.»طاهرهمي كهصداكردنشانازحالتهمزنند.خودممي

 .كردند كه مشخ  بود به من عنايت دارنددادند يا راهنمايي ميكردند يا دستور مياز من بازخواست مي

بررردم در شررهر، برره قررول خودمرران اتوشررويي. در من در پاريس مشغول شستشوي لباسهايشان بررودم. لباسررها را مرري

بايسررت پاريس، اتوشويي جوري نبود كه لباس را بدهي و بعد بروي بگيري. ماشينهايي بود كرره خررود انسرران مرري

لباس را در آن بريزد و صبر كند تا شسته شود و از ماشين خارج كند و بيايد. مررن لبرراس حضرررت امررام را بعررد از 

كردم. يك روز كه ديدند من ايررن كررار را كشيدم و روي طناب جدايي پهن ميآوردم آب مياينكه به منزل مي



ترسم لباسها پا. نباشد، چون خارجيها هررم لباسهايشرران كنيد. گفتم: ميكنم، صدا زدند: طاهره خانم! چه ميمي

ريزند و ممكن است موقع خارج كردن به لبه ماشين بخورد و نجس شررود. ايشرران گفتنررد: را در همين ماشينها مي

شررود يررا نرره. دفعرره بعررد توانم تشخي  بدهم كه اين نم نجررس مرريپذير نيستند. گفتم: من نميهمه تَرها كه نجس

لباسررررررها را همرررررران طررررررور بررررررا سرررررربد خدمتشرررررران آوردم. ايشرررررران دسررررررت زدنررررررد و گفتنررررررد 

را به زحمت نيندازيد.حضرت امام جوري گفتنررد كرره مررن يررك عنايررت مجددندارد،خودتانآبكشيبهخير،نيازي

 .خاصي را از صحبتها و دقتشان حس كردم

كنيد و چه چيزي در مرحلرره اي ميخانم دباغ! به عنوان حسن ختام به يك دوست و يك عاشق پرواز چه توصيه

 راتجربه كنند؟شماآنوخويشانمايليددوستانايدكهكردهجهش احساس

گزيند. مررن معمررو ً برره دوسررتانم تواند ميسرگذشت« را شما گفتيد. العاقل يكفيه ا شاره، هر كس آنچه را مي»

گويم كه ما در اين دنيا نخواهيم ماند. همه رفتنرري هسررتيم. اگررر قرررار بررود كسرري بماند،حضرررت اين مطلب را مي

ماندند. ما حداكثر ماندني كه داريم پنجرراه شصررت سره ميرسول)ص( و ائمه معصومين)ع( و امام راحلمان قدس

ارزد آدم آن دنيررا را برره سال است. اما در آن دنيا سال مطرت نيست. حرفم به شما عزيزان مجله اين است كه نمي

اينجا بفروشد. فروختن اينجا ضرر ندارد، اما فروختن آنجا ضرر دارد. پس حيف است انسان با توجه به اين همرره 

اند ما روشناييها را نبينرريم. اگررر از ايررن البلاغه، صحيفه سجاديه و امام راحلمان به ما گفتههايي كه قرآن، نهج نشانه

 هاي استفاده كنيم. آن دنيا را خريده و آباددستاوردهاي انقلاب و توشه

ايم. امروز تمام دنياي استكبار از آمريكا و اسرائيل گرفته تا انگليس و ديگران همه بررراي انقررلاب چنررگ و كرده

توانند قامررت خررود را دار شود، ديگر مسلمانان در هيچ كجاي دنيا نمياند. اگر اين انقلاب خدشهدندان تيز كرده

 .راست كنند

 


